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 جامعه شناسي توسعه

 ترقي يا نوسازي است .  رشد  تغيير  توسعه در واقع نتيجه تكامل 

تكامل را فرايند تغييري مي داند كه در آن هر  تكامل : فيرچيلا در فرهنگ جامعه شناسي 

 د .علاوه بر ويژگي هاي خاص خود ويژگي هاي مرحله قبلي را نيز دربردار مرحله جديد 

هالت تكامل را تغيير منظم يا فرايند رشدي مي داند كه در آن هر مرحله جديد پديده اي و 

 توسعه اي فراتر است اما نفي مرحله قبلي نيست .

دايره المعارف جامعه شناسي : تكامل را حركت از ساده به پيچيده اي براي اندامواره در 

 متر يافتگي به بيشتر تفكيك يافتگي است. طول زمان در بر مي گيرد كه در واقع تغيير از ك

اسنسر تكامل گرايي تك خطي را باور داشته و معتقد بود كه تمام جوامع بالاخره يك خط 

تكاملي را طي خواهند كرد و در اين مسير از ساده به پيچيده از تفكيك نيافته يه تفكيك يافته 

 خواهند رسيد . 

 تاكيد نهاده است .  در انسان شناسي تايلو بر دو وجه تكامل

 اولا مرحله اي بودن است و ثانيا در چند مسير حركت كردن . 

چند خطي و جهاني مطرح شده  به همين لحاظ  در انسان شناسي معاصر تكامل تك خطي 

 است . 

به هر جهت در انسان شناسي تكامل حركت همزمان در دو جهت است . از يك سو تفكيك و 

ازگاني و از سوي ديگر تكامل ترقي را به وجود مي آورد . مسير تنوع از طريق تغييرات س

 نخست را تكامل ويژه و مسير دوم را تكامل عمومي مي نامند . 
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تبديل و تعديل و شدن است  تغيير اجتماعي : در فرهنگ جامعه شناسي تغيير شامل حركت 

ار برده مي شود و اين فقط تفاوت در زمان را براي چيزي كه اين مفهوم براي آن به ك

 دربرنمي گيرد . 

رابطه علي بين دو شي يا كليت وجود دارد به طوري كه تغيير در شي ء يا كليتي  در تغيير 

 باعث تغيير در ديگري مي شود. 

 ساختار وا جتماعي داراي دو محتواي كلي است . 

 محتواي فرهنگي يا هنجاري و محتواي اجتماعي يا روابطي . 

تحول در هر دو جنبه اجتماعي را در بر مي گيرد . از يك سوي تغييرات  تغييرات اجتماعي

فرهنگي باعث تغييرات اجتماعي مي گرددو از سوي ديگر تحولات اجتماعي باعث تغييرات 

فرهنگي مي گردد. تغيير اجتماعي بر پايه تضادهاي فرهنگي است و تغيير اجتماعي ممكن 

 تغيير در يك مسير يا چند مسير باشد . است مترقي يا پسرفتي باشد و ممكن است 

رفتار جمعي و  فرهنگ  فن آوري  محيط طبيعي  منابع تغيير اجتماعي عبارتند از جمعيت 

 جنبشهاي اجتماعي . 

 جامعه شناسان دو نو تغيير را عنوان مي كنند : 

تغيير متعادل فرايندي است كه به واسطه آن بدون اين كه نظام اجتماعي دچار  -1

 جاي خود را به تعادل و توازني جديد مي دهد .  رگوني كامل شود دگ

در اين نوع تغيير بخشهايي از نظام اجتماعي دگرگون مي شوند . تغيير ساختي به آن 

نوع تغييري گفته مي شود كه كليت نظام اجتماعي دگرگون مي شود و به واسطه آن 

 نظام جديدي جايگزين نظام قبلي مي گردد . 
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ين مفهوم از علوم زيست شناسي شكل گرفته شده است . وبر دگرگوني كمي رشد : ا

صنعتي و كشاورزي  تاكيد دارد . در واقع رشد هر جامعه تغييرات كمي در سطوح فني 

 است . 

رشد يي از شاخصهاي توسعه است و رشد جامعه هاي پيشرفته به صورت مرحله اي 

عه ها از فن آوري سستي به فن آوري بوده است . نخستين مرحله رشد حركت اين جام

پس از نيوتن بوده است . و سپس با حركت از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي 

 دومين مرحله رشد صورت گرفته است . 

در اين مرحله است كه پيش شرطهاي رشد در دوران جديد به وجود آمده است . برخي 

شدن ارزشهاي اجتماعي است كه  شكسته جامعه شناسان بر اين كه مرحله بعدي رشد 

 به صورت موانع توسعه وجود دارد . 

مرحله بعدي پايداري در رشد است يعني جامعه سعي در حفظ فرايند رشد كمي خود 

 دارد . 

آخرين مرحله رشد را جامعه شناسان مرحله مصرف انبوه ناميده اند در اين جامعه 

مجموع حجم  افزايش درآمد ملي اقتصاد شكوفا مي شود . مفهوم رشد با شاخصهاي 

 كالا و خدمات كه در كشور صورت مي گيرد و سنجيده مي شود . 

مايكل تو دارو توضيح مي دهد كه رشد اقتصادي فرايند پايداري است كه بر اثر ظرفيت 

 افزايش مي يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود . توليد اقتصاد در طول زمان 

تصادي : عبارت است از بالا رفتن شاخصهاي اقتصادي كلان نظير در نهايت رشد اق

توليد ناخالص ملي و يا درآمد سرانه در يك دوره زماني مشخص . رشد اقتصادي 
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ممكن است از درون جامعه صورت گيرد كه به آن رشد درون زا گويند و يا ممكن است 

 زا رخ داده است .  از طريق كمكهاي بيروني صورت گيرد كه در اين حالت رشد برون

 ترقي : حركت در مسير هدفي مشخص 

ترقي در فرهنگ جامعه شناسي جديد آمده است كه تغيير در يك مسير مورد انتظار 

است : تغييري كه شرايط يا پديده هاي عيني را به عنوان اصلاح شرايط يا پديده هاي 

 قبلي به وجود مي آورد . 

اجتماعي يا حركت در جهت اهداف اجتماعي  دگرگوني –منظور از ترقي اجتماعي 

تشخيص داده شده و مورد پذيرش واقع شده است. ترقي اجتماعي فعاليتهاي متضمن 

نتيجه غايي اجتماعي است زماني كه در سطح گسترده تصور شده باشد و به طور 

 كارايي ترتيب داده شده باشد . ترقي به صورت مطلق نيست . 

بحث ترقي بشري  18و سن پيير و تورگو در قرن  17ل در قرن انديشمنداني مانند فونتن

 را مطرح كردند . 

نظريه ترقي را مطرح كرد كه داراي مراحل سه گانه اي براي كليه  19كنت در قرن 

جوامع بشري است. اين سه مرحله الهي ما بعد الطبيعي و اثباتي انديشه و ترقي جامعه 

جوامع اتفاق مي افتند اما وقوع آنها در همه جوامع  منطبق بر هم به دنبال يكديگر در همه

 همزمان نيست. 

 

كاركرد گرايان ترقي را به شكل افزايش در تقسيم كار اجتماعي در نظر گرفته اند. وبر 

تغييرات از درون جامعه تاكيد دارندو تفكيك را فرايندي مي دانند كه نهايتا باعث ترقي مي 
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اعي حاصل ترقي جوامع است و پيامد آن براي كليه جوامع گردد . به نظر آنها توسعه اجتم

 يكسان است . 

نوسازي : نوسازي مفهومي است كه در كل معادل فرايندي براي دگرگوني جامعه به كار 

مي رود . اين اصطلاح براي تحليل مجموعه پيچيده اي از تحولاتي كه در همه زمينه ها براي 

 تي رخ مي دهد به كاربرده مي شود . انتقال از جامعه سنتي به جامعه صنع

دانيل لونر : نوسازي را فرايند تغيير اجتماعي به گونه اي كه كشورهاي كمتر توسعه يافته 

 خصايص معرف جوامع توسعه يافته را كسب كنند مي دانند . 

رواني دانسته اند كه در طي آن افراد  –آلكس انيلكس : نوسازي را نوعي فرايند اجتماعي 

 ارزشها و عقايد مدرن شدن را كسب مي كنند .  ا نگرشه

وي معتقد است كه افراد در جوامع نوين با وجود اختلافات فرهنگي در جوامع يك سري 

 آمادگي براي قبول انديشه هاي نو و آزمودن شيوه هاي نو  ويژگي هاي مشترك دارند 

حال و آينده بيش از گذشته  آمادگي براي اظهار عقيده ايجاد آگاهي تاريخي كه مردم را به

ايمان سازمان دهي و كارايي  توجه بيشتر به طرح ريزي  علاقمند مي سازد . وقت شناسي 

 ايمان به عدالت براي همگان . به علوم و فن آوري 

تقسيم كار اقتصاد دانان نوسازي را فرايندي مي دانند كه در آن در زمينه هاي شيوه معاش 

 بهره گيري از فنون مديريت م و فن آوري در فعاليتهاي اقتصادي استفاده از عل

حسابرسيهاي اقتصادي و فراهم سازي تسهيلات تجاري و بازرگاني تغييراتي عميق به 

 وجود مي آيد . 
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علماي  سياسي نوسازي را فرايندي مي دانند كه با گسترش و توسعه ساخت سياسي 

يي نهادهايي چون احزاب و انجمنهاي سياسي و افزايش مشاركت سياسي و پيدا جامعه 

 درنهايت دموكراتيك شدن جامعه همراه است. 

انسان شناسان بر اين باورندكه نوسازي عبارت است از نابود كردن روابط سنتي كه مانع 

 از پيشرفت جامعه است و پذيرش ارزشهاي نو كه راه توسعه را هموار مي كند . 

دوم مورد استفاده فرا گير قرار گرفت . توسعه مفهوم چند توسعه : بعد از جنگ جهاني 

بعدي و پيچيده است كه در آن رگه هاي ارزشي وجود دارد در توسعه مي توان مفاهيم 

تحول و دگرگوني نيز عامل توسعه است و توسعه با رشد و  تغيير  ترقي و تكامل را ديد 

 .  بهبود توام است . كه در آن نوسازي هم ديده مي شود

مايكل تو دارو  توسعه را جريان چند بعدي دارند كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت 

كاهش  طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي  اجتماعي 

 نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است . 

ن و ستمگيري متفاوت دادلي سيه ز : توسعه را جريان چند بعدي مي داند كه تجديد سازما

علاوه بر بهبود ميزان  اجتماعي را به همراه دارد . به عقيده وي توسعه كل نظام اقتصادي 

اجتماعي اداري و  همچنين  شامل دگرگوني اساسي در ساختهاي نهادي  توليد و در آمد 

قايد رسوم و ع ايستادها و برداشتهاي مردم است. توسعه در بسياري از موارد عادات 

 مردم را نيز در برميگيرد . 

گرايشها پيتر دونالدسن بيان مي كند كه توسعه ايجاد تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي 

اگر انبوه مردم درگير  و نهادها براي تحقق كامل اهداف جامعه است و در اين مسير مهم 
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د توسعه اغلب با رنج و زيرا فراين ممكن است ثمره رشد سريعات نصيب آنها نشود  باشند 

 مشقت همراه است . 

تازماني كه همه مردم با آگاهي كامل اجتماعي از تغييرات و نياز انطباق با آن در جريان 

 توسعه مشاركت اساسي نداشته باشند ادامه توسعه امكان پذير نخواهد بود . 

ه تعريف مي برخي توسعه را در دستيابي فزاينده انسان به ارزشهاي فرهنگي خاص توسع

 كنند . 

 در بعد اجتماعي توسعه يعني فرايند دور شدن از توسعه نيافتگي يعني رهايي از چنگال فقر 

 تنها راه رسيدن به توسعه برنامه ريزي به منظور توسعه است . 

بيكاري  بروگفيلد : توسعه عبارت است از پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر 

 . و كاهش نابرابري 

جامعه شناسان تاريخي توسعه را اين طور تعريف مي كنند كه عبارت است از حركت 

جامعه از مرحله اي تاريخي و توفيق آن در ورود همه جانبه به مرحله اي ديگر از تاريخ يا 

توسعه عبارت است از نابودي نظامهاي اجتماعي كهن و ايجاد و رشد تدريجي نظامهاي ج 

 خواه در سطح وسيع و خواه در سطح فرد صورت گيرد .  يير منظور از اين تغ ديد 

 در نهايت بالا رفتن معيارهاي زندگي در كشورهاي توسعه نيافته است . 

توسعه درون زا : اين توسعه داراي الگويي با جهت گيري داخلي است . در اين رهيافت 

فرهنگي در  ي و سياسي اقتصاد كليه امكانات داخلي با توجه به اوضاع اجتماعي  توسعه 

چارچوب شرايط تاريخي در نظر گرفته مي شود و به سوي گسترش فعاليتهاي دروني 

جامعه براي رفع نيازهاي مردم همان جامعه به كار گرفته مي شود و ارتقاي كيفيت و كميت 

 زندگي همه اعضاي جامعه مطرح است . 
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ليت هاي خود جامعه است به آموزش در اين توسعه تاكيد همه جانبه بر توانايي ها و قاب

صنايعي توسعه پيدا مي كند كه مصرف داخلي داشته باشد و  عالي توجه ويژه مي شود 

 معطوف به صادرات نباشد . 

 

بر مبناي نظريه هاي نوسازي استوار است . اين الگو منشا و جهت گيري  توسعه برون زا :

بر اساس آن كشورهاي توسعه نيافته بايد  خارجي و بيروني دارد و الگويي تقليدي است كه

 از همان الگوهاي توسعه كشورهاي توسعه يافته استفاده كنند . 

متخصصان اين الگو را الگوي توسعه غربي ناميده اند . در اين الگو تاكيد بر توليد يك يا 

 چند محصول است كه بيشتر براي صادرات است . 

ي ساخته شده باشد در اين الگو تاكيد شديد بر خواه اين محصول ماده اي خام يا كالاي

وامها و كمكهاي خارجي است كه تصور مي شود زمينه را  سرمايه گذاري هاي خارجي 

 براي توسعه و بيرون آمدن از موانع توسعه در جهان سوم فراهم مي كند . 

ز كشورهاي اجرا و ارزيابي كلا از خارج و ا نيروي انسان لازم براي طرح در اين الگو 

توسعه يافته تامين مي گردد و آموزش معطوف به بيرون از مملكت است و كارشناسان 

 خارجي براي آموزش نيروي انساني به مملكت مي آيند . 

بسياري از جامعه شناسان اين الگوي توسعه را در واقع نوعي فرايند وابستگي يا به عبارت 

 ي ديگر سكه توسعه يافتگي مي دانند . ديگر توسعه نيافتگي ناميده اند و آن را رو

 

در سطح  ميانه و كلان فاقد تعادل باشد  توسعه ناموزون : توسعه اي كه در سه سطح فرد 

كلان در بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته تعادل در فرايند توسعه 
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ب نگهداشتن توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته امروزين به قيمت عق وجود ندارد 

 كشورهاي ديگر بوده است . 

در سطح ميانه در درون كشور هر گاه توسعه به طور نابرابري بين بخش صنعت و 

 كشاورزي يا بين شهر و روستا گسترش يابد . توسعه ناموزون ايجاد شده است . 

توسعه ناموزون يعني عدم تعادل توسعه در درون بخشها مثلا در بخش در سطح فرد 

عي بيشتر بودجه ها به يك سو گرايش پيدا مي كند و زير مجموعه هاي اجتماعي ديگر اجتما

 كمتر هزينه دارند . 

 

توسعه موزون : در اين توسعه هدف اصلي از توسعه گسترش كمي و كيفي همزمان براي 

سياسي و فرهنگي جامعه است با برنامه ريزي جامع و همه  اجتماعي  بخشهاي اقتصادي 

 سعه و رشد در همه بخشها صورت مي گيرد . جانبه تو

بودجه هاي عمراني به نسبتهاي متوازن ميان بخشهاي جامعه تقسيم مي گردد تا همه 

 بخشها آن را به اندازه نيازشان در چارچوب امكانات موجود صرف آباداني جامعه كنند 

 توسعه موزون براي همه بخشهاي جامعه اهميت برابر قايل است . 

الگو تلاش مي شود كه در ارتباطات و مبادلات خارجي عمدتا با طرفهايي قرار دارد دراين 

تجاري و صنعتي بسته شود كه هدفشان به زير سلطه كشيدن كشورهاي در حال  بازرگاني 

 توسعه نباشد . 

توسعه از بالا : توسعه از بالا در واقع تغييري ساختاري است كه در چارچوب وضعيت 

گيرد اصلاحات توسط نيروهايي كه در راس جامعه قرار دارند مطرح و  موجود صورت مي

 ركن جامعه انجام مي شود . در توسعه از بالا نيروي اساسي و اصلي تغيير نخبگان اند .
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 فكري و ....  مذهبي  در جوامع چندين نوع نخبه وجود دارد : سياسي 

جوامع مي دانندو آنها با در دست نظريه پارتو و موسكا : كه نخبگان را عامل تغيير در 

گرفتن قدرت قادرند از نخبگاني كه قدرت ندارند استفاده كنند از همكاري بين اين دو دسته 

 از نخبگان مسير تغييرات و تحولات از بالا بر غير نخبگان تحميل مي شود. 

ر آفرينان نظريه معاصر نخبگان را هيگن و مكن كله لند مطرح كرده اند كه تاكيد بر نقش كا

 در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه دارند. 

يك رهيافت نيز روشنفكران را عامل اصلي توسعه كشورهاي عقب مانده مي داند . در اين 

رهيافت اعتقاد بر اين است كه نخبگان مسئوليت اصلي تحولات اجتماعي جوامع را به عهده 

 دارند . 

ز قدرت و نوسازي ابزار و نهادهاي اعمال قدرت دارد. توسعه از بالا تاكيد زيادي بر تمرك

در اين رهيافت بر تقسيم كار تاكيد مي شود و دخالت همگان در نظارت اجتماعي نامطلوب 

 نظم سياسي پيشتاز توسعه اقتصادي به شمار مي آيد.  به شمار مي آيد 

 

مي كند . توسعه از توسعه از پايين : تحولي بنيادي كه ساختارهاي اجتماعي را دگرگوني 

پايين معمولا با انقلاب همراه است و مشاركت توده مردم و همگان از اصول نخستين آن 

 است. توسعه از پايين يعني تغييرات بنيادي . 

در اين نوع توسعه مشاركت جوانان در تحولات بيشتر است در توسعه از پايين نيز هدايت 

بري به خواست توده بنيادگرا مردم پاسخ مي و رهبري تحول گرايان مهم است اما اين ره

 دهد و طراحي تغييرات و توسعه اجتماعي با توجه به تقاضاي توده مردم است . 
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اجتماعي تاكيد مي  –بر مشاركت همگاني در جريانات اقتصادي  طرفداران توسعه از پايين 

دم در فرايند كنند . براي تحقق اين مشاركت تشكيل شوراها را ابزار اصلي مشاركت مر

توسعه مي دانند . در اين فرايند چون انبوه مردم تجارب كافي در زمينه توسعه ندارند تا جا 

جامعه با آزمون و خطا روبروست كه نتيجه آن پرداخت  افتادن مردم در جريان توسعه 

 هزينه هاي سنگين ناشي از بي تجربگي يا كم تجربگي است. 

 

 رباره توسعه : آراي پيشگامان جامعه شناسي د

اگوست كنت : اساس نظريه اثباتي پيشرفت كه اگوست كنت آن را مطرح كرده و در واقع 

پايه و اساس جامعه شناسي به شمار مي آيد جمع بندي استادانه آراي متفكران غربي قبل 

 از اگوست كنت درباره موضوع تغيير و نظم است . 

 دانش بشر را از طريق مراحل سه گانه الهي بر اين اساس قوانين تاريخي در مورد پيشرفت 

 ما بعد الطبيعي و اثباتي تبيين كرد . نكات اين مراحل سه گانه عبارتند از : 

دنياي اجتماعي شامل ابعاد فرهنگي و ساختي است كه در آن فرهنگ يا نظام عقايد  -1

 مسلط است . 

از فرا رسيدن مرحله نظام افكار و تربيت ساختي ناشي از آن در هر مرحله بايد قبل  -2

بعدي به اوج تكاملي خود برسد يعني هر مرحله توسعه شرايط لازم براي مرحله 

 بعدي را فراه مي آورد . 

زيرا  هميشه در انتقال از يك مرحله به مرحله بعدي دوران بحران وجود دارد  -3

 عناصر مرحله قبل در برخورد با عناصر جديد قرار مي گيرند . 

 ورت نوساني است . حركت هميشه به ص -4
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در تغيير اجتماعي محصول نيروي دروني جامعه است و در زمان و مكان مداوم و طبيعي و 

در واقع مربوط به تاخير زماني است تفاوتهايي كه در ميان  يكسان است . تاخير در توسعه 

 تنها هم چون تفاوتهاي درجه توسعه قابل توضيح است. اقوام وجود دارد  

جهان را فرايند چرخه اي و پايداري از ساختن وانهدام و به تعبير خود اوتكامل و اسپنسر : 

انحطاط مي دانست . كه تكامل عبارت است از حركت به  سمت ساختهاي تفكيك يافته و 

 پيجيده كه تكامل متضمن يگانگي است بر اثر تكامل اجزا به يكديگر وابسته تر مي شوند . 

داشت كه ساختها تجزيه مي شوند و نهايتا تحليل مي روند و  اسپنسر تاكيد بر اين نكته

 تكامل و تحليل فرايندهاي مرتبط اند . 

صنعتي عرضه كرده كه در آن تكامل  –اسپنسر سنخ شناسي جوامع به صورت نظامي 

جوامع از شكل ساده به پيچيده مي شود اما با توجه به تاريخ توسعه جوامع و فرايندهاي 

به سنخ شناسي جامع تري است مي يازد كه در آن حركت از  و توزيعي علمي  تنظيمي 

به جوامع  به جوامع شباني و كشاورزي ساده  جوامع مبتني بر شكار و جمع آوري غذا 

به جوامع كشاورزي با تقسيم كار شديد ونهايتا به  كشاورزي با تقسيم كار عمومي ومحلي 

 جوامع سرمايه داري صنعتي است . 

 ساختار گرايي و نوسازي تاثير عميق  گذاشت . شه اسپنسر بر متفكران كاركردگرايي اندي

كارل ماركس : او در كتاب ايدئولوژي آلماني مراحل توسعه را بر توسعه را بر مي شمارد . 

 باستاني  فئودالي و سرمايه داري و شيوه هاي توليد آسيايي  مالكيت قبيله اي باستاني 

 مايه داري در كتاب نقد اقتصاد سياسي ترسيم مي كند . فئودالي و سر
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انسانها در چارچوب ساختهاي اجتماعي زندگي مي كنند كه از لحاظ  از نظر ماركس 

تاريخي ثابت نيست . هر ساخت اجتماعي يك نظام اجتماعي است كه در آن شيوه توليد 

ط توليدي خاصي اند تشكيل وجود دارد . هر شيوه توليدي از نيروهاي مولدي كه داراي راب

 شده است . 

صاحبان وسايل توليد طبقه مسلط هستند و طبقه تحت سلطه افرادي هستند كه وسايل توليد 

 را ندارند . 

تضادهاي درون نظام سرمايه داري باعث ايجاد طبقه كارگر  بر اساس تحليلهاي ماركس 

سرمايه دار ) بورژوا ( اساس و  انقلابي به نام پرولتاريا مي شود كه در مبارزه با طبقه

بنيان سرمايه داري را بر مي انداز و نظام سوسياليستي را پياده مي كند . او تاكيد مي كند 

 سرمايه داري ذاتا بي ثبات است . 

اوضاع و احوال و به طور كلي مهار  در نظام سوسياليستي طبقه كارگر با اعمال ديكتاتوري 

ر اين جا كارخانه ها و ابزار و وسايل توليد در مالكيت دولت دولت را در دست مي گيرد . د

است . اين مرحله مرحله انتقالي به جامعه اشتراكي نهايي است . كه در آن از طبقات خبري 

 نيست و هيچ كس ديگري را استثمار نمي كند و تضاد طبقاتي وجود ندارد . 

 ماكس وبر : 

ناپذيري در مورد توسعه تاريخي وجود ندارد و  وبر استدلال مي كرد كه هيچ قانون اجتناب

ظهور سرمايه داري در غرب نيز به علت رشته اي وقايع تاريخي خاص بوده است . به نظر 

پيدايي  گسترش روشهاي محاسباتي منطقي  پيدايي نيروي كار آزاد  وي صنعتي شدن 

الكيت و پيدايش روحيه افزايش اسناد كاغذي م گسترش شكلهاي حقوقي تازه بازار آزاد 

 سرمايه داري به پيدايش نظام سرمايه داري در اروپا انجاميد. 



 14 

وبر عقيده داشت كه آئين پروتستاني منشاء پيدايي روحيه سرمايه داري در غرب گرديده 

است . به نظر او بزرگترين مانع در راه ظهور سرمايه داري غرب نيروي جبري ارزشهاي 

 پروتستانيسم بوده است .  سنتي قبل از اشاعه آئين

ثروت و موقعيت اجتماعي با يكديگر همبستگي  وبر استدلال مي كند هنگامي كه قدرت 

فراوان دارند زماني كه دستمزدها به گونه اي نابرابر توزيع مي شوند و هنگامي كه ميزان 

ريج تضاد آنهايي كه موقعيتهاي پايين اجتماع اند به تد تحرك رو به بالا كاهش مي يابد 

 ميان خود و نخبگان را تشخيص مي دهند . 

اگر رهبران فرهمند بتوانند شور و احساسات فرودستان را بسيج مي كنند .  مي توانند 

خود در زمينه هماهنگي و اداره تغيير در نظام به وجود آورند . اما اگر اقتدار رهبر فرهمند 

ند . رهبران فرهمند در فرايند ايجاد ناقص باشد ممكن است رهبر فرهمند جديدي ظهور ك

 اقتدار عقلايي و قانوني براي مودم عادي مي شوند . 

 ديدگاه وبر تاثير زيادي در جامعه شناسي توسعه و نوسازي گذاشته است . 

 اميل دوركيم : 

تفكيك دوركيم ميان مكانيكي و ارگانيكي در واقع نوعي سنخ شناسي از انسجامهاي موجود 

 ي سنتي و نو است . در جامعه ها

همبستگي مكانيكي بر اساس وجدان جمعي مستحكمي است كه انديشه و  از لحاظ توصيفي 

 كارهاي افراد درون واحدهاي ساختي را تنظيم و يكسان مي كند . 

شدت و  يعني حجم  چهار متغير وجدان جمعي  در جوامع مبتني بر همبستگي مكانيكي 

بي وجود دارد . از لحاظ ساخت واحدهاي كوچك مستقل تعيين بالاست و محتواي مذه

 خويشاوندي با تعداد نسبتا كمي از مردم وجود دارد كه روابط داخلي آنها محدود است. 



 15 

شدت و تعيين كم و  در جوامع مبتين بر همبستگي ارگانيكي وجدان جمعي ضعيف با حجم 

ي تخصصي در واحدها توزيع محتواي اين دنيايي است جمعيت زياد و افراد بر حسب نقشها

 به يكديگر وجود دارد. شده اند و وابستگي شديد اجزاء

 دوركيم معتقد است كه تقسيم كار بيشتر نشانه پيشرفت بيشتر جامعه است . 

 تغيير اجتماعي در جامعه از ديدگاه دوركيم بر محور افزايش در تقسيم كار دور مي زند .

شف قوانين جهان شمول در مورد شكل جامعه و تغييرات ويلفر دوپارتو : پارتو معتقد به ك

 آن و يا به عبارت ديگر موضوع توسعه بود .

ارزشها و اعتقادات بهره وري  يعني قدرت  وي چهار خصلت اساسي نظام اجتماعي 

 فرهنگي و نابرابري را برشمرده و به دنبال وابستگي بين اين چهار عنصر بوده است . 

 عه پارتو از سه قسمت تشكيل شده است  : جامعه شناسي توس

 بيان خصلتهاي اساسي نظام اجتماعي  -1

 ماهيت وابستگي متقابل و تعادل بين خصلتها  -2

 الگوهاي چرخه اي تغييرات  -3

 به نظر پارتو مهمترين خصلتهاي نظام اجتماعي عبارتند از : 

 توزيع قدرت  -

 ميزان بازدهي نظام  -

 نماد ارزشها و هنجارها  -

 رابري منابع ميزان ناب -

 سطح تحرك اجتماعي  -
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توزيع قدرت در يك نظام اجتماعي به ميزان تمركز موقيعتهاي تصميم گيري و 

 كيفيتي كه متصديان در اين موقعيتها كسب قدرت مي كنند مربوط مي شود . 

به نظر  پارتو عناصر مهم نظام اجتماعي وابستگي متقابل دارند و در حالت 

  مفهوم تعادل بر سه جنبه نظام اجتماعي تاكيد دارد تعادل به سر مي برند . 

نخست : تغيير اوليه در يك جزء از نظام فشاري را بر اجزاي ديگر كه ميل به 

 وارد ميكند . تعادل آن جزء دارند 

دوم : اگر تغيير اوليه وزن كافي داشته باشد . تغيير ثانويه در اجزاي ديگر نظام 

 طه تعادل جديدي خواهد رسيد . رخ خواهد داد و نظام به نق

روابط متقابل بين اجزاي نظامي كه در حال تعادل به سر مي برد مفهوم  سوم 

 عليت يك طرفه را به طور مقايسه اي در تحليلهاي نظري بي اهميت خواهد كرد . 

تجارت و گسترش  لرد بائر : لرد بائر معتقد است كه قابليت و ابتكار اقتصادي 

ي محرك توسعه است . بائر حركت از بازارهاي معيشتي كوچك به بازارها نيرو

سرمايه گذاري و  بازارهاي بزرگتر را مهم مي داند . او با موانع تجاري 

مهاجرت مخالف بود و در مقابل معتقد بود كه ميليونها تن انسان بايد آزاد 

ردم باشند كه به فرصتهايي كه بر اثر تماسهاي خارجي به وجود مي آيد و م

واكنش اختياري نشان  عموما از طريق عملكرد بازار با آنها روبرو مي شوند 

 در مجموع او به نظريه توسعه مبتني بر بازار اقتصاد دارد. دهند 

اجتماعي  –بائر نظريه هاي كلان و پهن دامنه را كه به كمك معيارهاي اقتصادي 

  درون زا به تبيين توسعه مي پردازد مردود مي داند .
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كه آن را نظارت فزاينده بشر بر محيط زيست و  مفهوم ترقي مادي  به نظر بائر 

پديده اي غربي است و آرمان نوسازي شيوه هاي عمل ناشي از آن مي داند 

 بدون غربگرايي تضاد دروني به همراه دارد .م 

توصيه هاي بائر در زمينه خط مشي توسعه چنين است : تحديد نقش دولت 

ي تقريزبا تام به بازار ) از جمله اتكا به بازار سرمايه جهاني به جاي اتكا اتكار

بر كمك مالي خارجي ( و كمك خارجي بايد به موسسه هاي خيريه معلول شود 

 . 

 كالين كلارك : 

كلارك در كتاب شرايط پيشرفت اقتصادي بحثهاي تجربي و نظري جامعي در 

و تاثير آن در فرايند توسعه دارد . مورد تقابل بين كشاورزي صنعت و خدمات 

او مي گويد به تدريج كه زمان پيش مي رود و جوامع پيشرفت اقتصادي 

تعداد شاغلان در كشاورزي به نسبت تعداد افراد در  بيشتري بدست مي آورند  

صنايع به كاهش مي گرايد و تعداد افراد شاغل در صنايع نيز نسبت به افراد 

 مي يابد . شاغل در خدمات تقليل 

كلارك معتقد است براي كشورهايي كه نخستين مراحل توسعه اقتصادي را مي 

گذرانند با ارزش ترين سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاري در بخش زير بنايي 

 است به ويژه در حمل و نقل و تامين آب . 

كلارك معتقد به توسعه بر مبناي كشاورزي بود . بدين معنا كه بهبود در بهره 

ي كشاورزي را شرط لازم ديگري براي توسعه صنعتي مي دانست . به نظر ور

او افزايش نيروي كار در مشاغل غير كشاورزي فقط هنگامي امكان پذير است 
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بلكه با سير صعودي افزايش يابد . به كه بهره وري كشاورزي نه تنها بالا رود 

ل توسعه بتواند نظر وي استثنائات فقط زماني رخ مي دهد كه كشورزي در حا

چيزي را كه جانشينهاي مواد غذايي مي نامند توليد كند و در عوض به وارد 

كردن مواد غذايي بپردازد كه تا حدودي جانشين بهره وري كشاورزي كشور 

 خود شود . 

به دنبال تبيين تغيير  آلبرت هيرشمن : او با استفاده از ابزار فردگرايي دروني 

شد اقتصادي در آنها هر بار از طريق وجود مقررات و در جوامعي بود كه در ر

روشهاي عهد عتيق و نيز با وجود تبعيضات اجتماعي وا پس زده مي شد 

خردگراييهاي دروني كه وي به دنبال آن بود در جوامع مورد مطالعه عبارت 

فرايندهايي كه  بودند از فرايندهاي رشد و تغييري كه از قبل شروع شده بود 

نظر دست اندركاران مستقيم آن و نيز از نظر كارشناسان و مشاوران  غالبا از

خارجي پنهان مانده بود . او در جستجوي دارايي بود كه نشان دهد نظام قديمي 

 تكاني خورده و شروع به تغيير كرده است . 

هيرشمن به راهبردهاي متوالي در صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه 

رايند پويايي پيوستگيهاي قبلي و بعدي بسيار اهميت دارد اعتقاد داشت . در اين ف

 نظر هيرشمن بعدها صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات نام گرفت . 

سرآرتورلوئيس : لوئيس برنده جايزه نوبل اقتصاد بيشتر در مورد چگونگي 

توسعه جهان سوم و به ويژه نحوه صنعتي شدن و نوسازي شدن آن تحقيق 

 كرده است . 
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 سد رهيافت را براي صنعتي شدن بيان مي كند : افزايش صادرات كشاورزي 

اقتصاد خودبسا و صدور كالاهاي ساخته شده مربوط به افزايش صادرات 

 كشاورزي . 

توليدات كالاهاي اوليه در قبال رشد  وي اظهار نظر مي كند كه در قرن گذشته 

ه اقتصاد كشورهاي اسيايي توليد كالاهاي ساخته شده عقب نمانده است و هرگا

با ورود مداوم دانش و سرمايه جهت تشويق توليد كالاهاي ساخته شده و نيز 

 كالاهاي اوليه شكوفا گردند رشد هماهنگ نيست . 

لوئيس وابستگي را چنين تشريح مي كند كه سلطه خارجيان بر صحنه فرصت 

نه بر ضد تجلي استعدادهاي داخلي را محدود مي سازد و جهت گيري آگاها

پيشرفت داخلي آغاز مي شود يا ادامه مي يابد براي مقابله با اين وابستگي و 

سلطه بايد از خط مشي جايگزيني يعني واردات استفاده كرد . از همين راه است 

 كه جامعه به خودبسايي نايل مي آيد .

گونارميردال : ميردال در نظريه هاي نخستين خود معتقد بود كه بايد از 

هاي كم توسعه حمايت كامل كنند تا پيشرفت اقتصادي ملل محروم از كشور

 طريق كمك مالي ممكن شود. 

رخدادهاي كشورهاي كم توسعه و كل جهان باعث شد تا ميردال در نظريه 

 هايش تجديد نظر كند . 

وي دلايل بنيادين فقر انبوه را در كوتاهي دولتهاي كشورهاي كم توسعه در راه 

نهادي اساسي براي مقابله با تمايل فزاينده نيروهاي بازار آزاد اجراي اصلاحات 

 به تشديد نابرابري عظيم منابع قدرت در درون كشورهاي كم توسعه مي يابد . 
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ميردال احساس مي كرد كه كمك به كشورهاي كم توسعه بيشتر بايد به صورت 

فيف دهد . او كمكهاي امدادي و اضطراري درآيند تا فقر انبوه و فاجعه ها را تخ

كمكهاي دو جانبه رامطرح مي كند كه بر اساس آن در كمكهاي دو جانبه 

كشورهاي كمك كننده بر چگونگي استفاده از كمك بايد نظارت داشته باشند و 

اطمينان حاصل كنند كه كمكها به مقصد خواهد رسيد و كشورهاي گيرنده 

 طلبانه نباشد. مطمئن بشوند كه كمكها با مقاصد سياسي و اهداف سلطه 

رائول پره بيش : عقب ماندگي را ناشي از عملكرد زيانبار عوامل بازار مي داند . 

بخش اساسي آراي او مشتمل بر اين مطلب است كه دستاوردهاي فني تنها در 

كشورهاي عمدتا صنعتي مركز تمركز يافته و ساختار قيمت كالاها و خدمات 

 توزيع مطلوب آن شده است . مانعبازرگاني در مراكز و پيرامون 

 او دو سوال اساسي را مطرح مي كند : 

 چرا مداخله فعالانه دولتها در توسعه ضروري است  -1

لزوما در  چگونه است كه سياستها و خط مشي ها تعيين شده در مركز  -2

 پيرامون كاربرد ندارد .

كند . توسعه از  توسعه از پايين : تحولي بنيادي كه ساختارهاي اجتماعي را دگرگوني مي

پايين معمولا با انقلاب همراه است و مشاركت توده مردم و همگان از اصول نخستين آن 

 است. توسعه از پايين يعني تغييرات بنيادي . 

در اين نوع توسعه مشاركت جوانان در تحولات بيشتر است در توسعه از پايين نيز هدايت 

ي به خواست توده بنيادگرا مردم پاسخ مي و رهبري تحول گرايان مهم است اما اين رهبر

 دهد و طراحي تغييرات و توسعه اجتماعي با توجه به تقاضاي توده مردم است . 
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اجتماعي تاكيد مي  –بر مشاركت همگاني در جريانات اقتصادي  طرفداران توسعه از پايين 

در فرايند  كنند . براي تحقق اين مشاركت تشكيل شوراها را ابزار اصلي مشاركت مردم

توسعه مي دانند . در اين فرايند چون انبوه مردم تجارب كافي در زمينه توسعه ندارند تا جا 

جامعه با آزمون و خطا روبروست كه نتيجه آن پرداخت  افتادن مردم در جريان توسعه 

 هزينه هاي سنگين ناشي از بي تجربگي يا كم تجربگي است. 

 

 اره توسعه : آراي پيشگامان جامعه شناسي درب

اگوست كنت : اساس نظريه اثباتي پيشرفت كه اگوست كنت آن را مطرح كرده و در واقع 

پايه و اساس جامعه شناسي به شمار مي آيد جمع بندي استادانه آراي متفكران غربي قبل 

 از اگوست كنت درباره موضوع تغيير و نظم است . 

 نش بشر را از طريق مراحل سه گانه الهي بر اين اساس قوانين تاريخي در مورد پيشرفت دا

 ما بعد الطبيعي و اثباتي تبيين كرد . نكات اين مراحل سه گانه عبارتند از : 

دنياي اجتماعي شامل ابعاد فرهنگي و ساختي است كه در آن فرهنگ يا نظام عقايد  -5

 مسلط است . 

فرا رسيدن مرحله  نظام افكار و تربيت ساختي ناشي از آن در هر مرحله بايد قبل از -6

بعدي به اوج تكاملي خود برسد يعني هر مرحله توسعه شرايط لازم براي مرحله 

 بعدي را فراه مي آورد . 

زيرا  هميشه در انتقال از يك مرحله به مرحله بعدي دوران بحران وجود دارد  -7

 عناصر مرحله قبل در برخورد با عناصر جديد قرار مي گيرند . 

 ت نوساني است . حركت هميشه به صور -8
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در تغيير اجتماعي محصول نيروي دروني جامعه است و در زمان و مكان مداوم و طبيعي و 

در واقع مربوط به تاخير زماني است تفاوتهايي كه در ميان  يكسان است . تاخير در توسعه 

 تنها هم چون تفاوتهاي درجه توسعه قابل توضيح است. اقوام وجود دارد  

ان را فرايند چرخه اي و پايداري از ساختن وانهدام و به تعبير خود اوتكامل و اسپنسر : جه

انحطاط مي دانست . كه تكامل عبارت است از حركت به  سمت ساختهاي تفكيك يافته و 

 پيجيده كه تكامل متضمن يگانگي است بر اثر تكامل اجزا به يكديگر وابسته تر مي شوند . 

اشت كه ساختها تجزيه مي شوند و نهايتا تحليل مي روند و اسپنسر تاكيد بر اين نكته د

 تكامل و تحليل فرايندهاي مرتبط اند . 

صنعتي عرضه كرده كه در آن تكامل  –اسپنسر سنخ شناسي جوامع به صورت نظامي 

جوامع از شكل ساده به پيچيده مي شود اما با توجه به تاريخ توسعه جوامع و فرايندهاي 

به سنخ شناسي جامع تري است مي يازد كه در آن حركت از  توزيعي علمي و  تنظيمي 

به جوامع  به جوامع شباني و كشاورزي ساده  جوامع مبتني بر شكار و جمع آوري غذا 

به جوامع كشاورزي با تقسيم كار شديد ونهايتا به  كشاورزي با تقسيم كار عمومي ومحلي 

 جوامع سرمايه داري صنعتي است . 

 ساختار گرايي و نوسازي تاثير عميق  گذاشت . اسپنسر بر متفكران كاركردگرايي  انديشه

كارل ماركس : او در كتاب ايدئولوژي آلماني مراحل توسعه را بر توسعه را بر مي شمارد . 

 باستاني  فئودالي و سرمايه داري و شيوه هاي توليد آسيايي  مالكيت قبيله اي باستاني 

 يه داري در كتاب نقد اقتصاد سياسي ترسيم مي كند . فئودالي و سرما
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انسانها در چارچوب ساختهاي اجتماعي زندگي مي كنند كه از لحاظ  از نظر ماركس 

تاريخي ثابت نيست . هر ساخت اجتماعي يك نظام اجتماعي است كه در آن شيوه توليد 

توليدي خاصي اند تشكيل وجود دارد . هر شيوه توليدي از نيروهاي مولدي كه داراي رابط 

 شده است . 

صاحبان وسايل توليد طبقه مسلط هستند و طبقه تحت سلطه افرادي هستند كه وسايل توليد 

 را ندارند . 

تضادهاي درون نظام سرمايه داري باعث ايجاد طبقه كارگر  بر اساس تحليلهاي ماركس 

رمايه دار ) بورژوا ( اساس و انقلابي به نام پرولتاريا مي شود كه در مبارزه با طبقه س

بنيان سرمايه داري را بر مي انداز و نظام سوسياليستي را پياده مي كند . او تاكيد مي كند 

 سرمايه داري ذاتا بي ثبات است . 

اوضاع و احوال و به طور كلي مهار  در نظام سوسياليستي طبقه كارگر با اعمال ديكتاتوري 

اين جا كارخانه ها و ابزار و وسايل توليد در مالكيت دولت دولت را در دست مي گيرد . در 

است . اين مرحله مرحله انتقالي به جامعه اشتراكي نهايي است . كه در آن از طبقات خبري 

 نيست و هيچ كس ديگري را استثمار نمي كند و تضاد طبقاتي وجود ندارد . 

 ماكس وبر : 

اپذيري در مورد توسعه تاريخي وجود ندارد و وبر استدلال مي كرد كه هيچ قانون اجتناب ن

ظهور سرمايه داري در غرب نيز به علت رشته اي وقايع تاريخي خاص بوده است . به نظر 

پيدايي  گسترش روشهاي محاسباتي منطقي  پيدايي نيروي كار آزاد  وي صنعتي شدن 

كيت و پيدايش روحيه افزايش اسناد كاغذي مال گسترش شكلهاي حقوقي تازه بازار آزاد 

 سرمايه داري به پيدايش نظام سرمايه داري در اروپا انجاميد. 
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وبر عقيده داشت كه آئين پروتستاني منشاء پيدايي روحيه سرمايه داري در غرب گرديده 

است . به نظر او بزرگترين مانع در راه ظهور سرمايه داري غرب نيروي جبري ارزشهاي 

 روتستانيسم بوده است . سنتي قبل از اشاعه آئين پ

ثروت و موقعيت اجتماعي با يكديگر همبستگي  وبر استدلال مي كند هنگامي كه قدرت 

فراوان دارند زماني كه دستمزدها به گونه اي نابرابر توزيع مي شوند و هنگامي كه ميزان 

ج تضاد آنهايي كه موقعيتهاي پايين اجتماع اند به تدري تحرك رو به بالا كاهش مي يابد 

 ميان خود و نخبگان را تشخيص مي دهند . 

اگر رهبران فرهمند بتوانند شور و احساسات فرودستان را بسيج مي كنند .  مي توانند 

خود در زمينه هماهنگي و اداره تغيير در نظام به وجود آورند . اما اگر اقتدار رهبر فرهمند 

. رهبران فرهمند در فرايند ايجاد  ناقص باشد ممكن است رهبر فرهمند جديدي ظهور كند

 اقتدار عقلايي و قانوني براي مودم عادي مي شوند . 

 ديدگاه وبر تاثير زيادي در جامعه شناسي توسعه و نوسازي گذاشته است . 

 اميل دوركيم : 

تفكيك دوركيم ميان مكانيكي و ارگانيكي در واقع نوعي سنخ شناسي از انسجامهاي موجود 

 سنتي و نو است . در جامعه هاي 

همبستگي مكانيكي بر اساس وجدان جمعي مستحكمي است كه انديشه و  از لحاظ توصيفي 

 كارهاي افراد درون واحدهاي ساختي را تنظيم و يكسان مي كند . 

شدت و  يعني حجم  چهار متغير وجدان جمعي  در جوامع مبتني بر همبستگي مكانيكي 

وجود دارد . از لحاظ ساخت واحدهاي كوچك مستقل  تعيين بالاست و محتواي مذهبي

 خويشاوندي با تعداد نسبتا كمي از مردم وجود دارد كه روابط داخلي آنها محدود است. 
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شدت و تعيين كم و  در جوامع مبتين بر همبستگي ارگانيكي وجدان جمعي ضعيف با حجم 

تخصصي در واحدها توزيع محتواي اين دنيايي است جمعيت زياد و افراد بر حسب نقشهاي 

 به يكديگر وجود دارد. شده اند و وابستگي شديد اجزاء

 دوركيم معتقد است كه تقسيم كار بيشتر نشانه پيشرفت بيشتر جامعه است . 

 تغيير اجتماعي در جامعه از ديدگاه دوركيم بر محور افزايش در تقسيم كار دور مي زند .

قوانين جهان شمول در مورد شكل جامعه و تغييرات  ويلفر دوپارتو : پارتو معتقد به كشف

 آن و يا به عبارت ديگر موضوع توسعه بود .

ارزشها و اعتقادات بهره وري  يعني قدرت  وي چهار خصلت اساسي نظام اجتماعي 

 فرهنگي و نابرابري را برشمرده و به دنبال وابستگي بين اين چهار عنصر بوده است . 

 پارتو از سه قسمت تشكيل شده است  :  جامعه شناسي توسعه

 بيان خصلتهاي اساسي نظام اجتماعي  -4

 ماهيت وابستگي متقابل و تعادل بين خصلتها  -5

 الگوهاي چرخه اي تغييرات  -6

 به نظر پارتو مهمترين خصلتهاي نظام اجتماعي عبارتند از : 

 توزيع قدرت  -

 ميزان بازدهي نظام  -

 نماد ارزشها و هنجارها  -

 بري منابع ميزان نابرا -

 سطح تحرك اجتماعي  -
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توزيع قدرت در يك نظام اجتماعي به ميزان تمركز موقيعتهاي تصميم گيري و 

 كيفيتي كه متصديان در اين موقعيتها كسب قدرت مي كنند مربوط مي شود . 

به نظر  پارتو عناصر مهم نظام اجتماعي وابستگي متقابل دارند و در حالت 

  هوم تعادل بر سه جنبه نظام اجتماعي تاكيد دارد تعادل به سر مي برند . مف

نخست : تغيير اوليه در يك جزء از نظام فشاري را بر اجزاي ديگر كه ميل به 

 وارد ميكند . تعادل آن جزء دارند 

دوم : اگر تغيير اوليه وزن كافي داشته باشد . تغيير ثانويه در اجزاي ديگر نظام 

 تعادل جديدي خواهد رسيد .  رخ خواهد داد و نظام به نقطه

روابط متقابل بين اجزاي نظامي كه در حال تعادل به سر مي برد مفهوم  سوم 

 عليت يك طرفه را به طور مقايسه اي در تحليلهاي نظري بي اهميت خواهد كرد . 

تجارت و گسترش  لرد بائر : لرد بائر معتقد است كه قابليت و ابتكار اقتصادي 

محرك توسعه است . بائر حركت از بازارهاي معيشتي كوچك به بازارها نيروي 

سرمايه گذاري و  بازارهاي بزرگتر را مهم مي داند . او با موانع تجاري 

مهاجرت مخالف بود و در مقابل معتقد بود كه ميليونها تن انسان بايد آزاد 

م باشند كه به فرصتهايي كه بر اثر تماسهاي خارجي به وجود مي آيد و مرد

واكنش اختياري نشان  عموما از طريق عملكرد بازار با آنها روبرو مي شوند 

 در مجموع او به نظريه توسعه مبتني بر بازار اقتصاد دارد. دهند 

اجتماعي  –بائر نظريه هاي كلان و پهن دامنه را كه به كمك معيارهاي اقتصادي 

 درون زا به تبيين توسعه مي پردازد مردود مي داند . 
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به نظر وي نابرابريهاي عميقي بين توليد كنندگان و صادر كنندگان كالاي ساخته 

 شده صنعتي و توليد كنندگان و صادر كنندگان مواد اوليه به چشم مي خورد. 

اين نابرابري در يك مجموعه نظام بين المللي به نام مركز پيرامون ايجاد شده 

نفعل كشروهاي پيرامون است . كه نمايانگر نقش فعال كشورهاي مركز و نقش م

اين مجموعه به صورت منظومه هاي اقتصادي است كه در آن كشورهاي توليد 

كننده و صادر كننده مواد خام هم چون سياره ها به مركز وابسته اند توسعه 

 كشورهاي پيرامون برون گرا مي باشد.

وسعه به نظر وي اتخاذ خط مشي بين المللي بين كشورهاي توسعه يافته و ت

هدفهاي يكسان و اقدامهاي هماهنگ در تحقق نيافته بر اساس مسئوليت مشترك 

 امر توسعه كشورهاي پيراموني ضروري است . 

رودان : رودان بحث كشورهاي كم توسعه يافته را براي  -پل روزنشتاين  

تحليل فرايند رشد نامتعادل به كار مي گيرد به نظر وي اين كشورها بايد در 

 شد اقتصادي درون زا قرار گيرند . مسير ر

شرط لازم براي موفقيت وجود ميزان حداقل منابع براي سرمايه گذاري است . 

اين سرمايه گذاري بايد در روستاها صورت گيرد كه بسيار توسعه نيافته اند و 

 مشكل مازاد جمعيت دارند .

 مهمترين راه حل توسعه اقتصادي در مناطق عقب افتاده همين است. 

بايد اختلاف بين دستمزدهاي شهري و روستايي در رشد مطلوب و درون زا 

كاهش يابد . براي اين منظور يك تجديد سازمان اساسي در كشاورزي لازم 
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است. رودان از يك همبستگي بين المللي براي توسعه كشورهاي كم توسعه 

 صحبت مي كند . 

ختلافات ساختاري بين هانس دبليو سينگر : توجه اساسي سينگر به وجود ا

كشورهاي صنعتي صادر كننده كالاهاي ساخته شده و كشورهاي صادر كننده 

مواد اوليه معطوف است. اين تفاوتها بنيادي و ساختاري بين كشورها و بازارها 

بهاي مواد  باعث مي شود كه در مقايسه با قيمت كالاهاي ساخته شده صنعتي 

 تقاضا و حجم معامله عدم تقارن ظهور نمايد. اوليه به كاهش گرايد و در ميزان 

اگر بازرگاني را نيروي محرك رشد محسوب نكنيم و سرمايه  به نظر سينگر 

گذاري خارجي را نيز كه براي توسعه صادرات مواد اوليه لازم است. از اين 

 پس نيروي محرك رشد اصولا چيست ؟  زمره به شمار نياوريم 

 پاسخ داده :  وي براي پاسخ اين پرسش دو

 تغيير جهت از توليد محصولات اوليه به محصولات صنعتي ساخته شده  -1

 توسعه نظام كمكهاي بين المللي . -2

 

 حالت اول بايد بيشتر از طريق جايگزين كردن واردات انجام پذيرد . 

سينگر معتقد بود كه روابط بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي بر اساس زورمداري 

طه بيشتر بر پايه رابطه مبادلاتي است كه هر چه مي گذرد در سير قهقرايي طي است اين راب

ميكند . به نظر وي وخامت رابطه مبادله كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته 

 نتيجه تاثير سه عامل است : 

 تنزل نسبي ارزش واحد كالاهاي اوليه صادراتي كشورهاي در حال توسعه  -1
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حد صادراتي كالاهاي ساخته شده صنعتي كشورهاي در حال كاهش نسبي ارزش وا -2

 توسعه 

 سهم كمتر محصولات ساخته شده در كل صادرات كشورهاي در حال توسعه  -3

 

به اعتقاد سينگر راه حل مناسب كردن رابطه مبادلاتي بين اين كشورها به صورت زير است 

 : 

 تغيير روابط في ما بين كشورها از نظر قدرت چانه زني  -1

كيد بر خود بسايي جمعي از طريق بسط تجارت و سرمايه گذاري ميان خود تا -2

 كشورهاي در حال توسعه 

 قطع ارتباط بازرگاني بر اساس ملاحظات ملي  -3

 جايگزيني صادرات  -4

 

پن تينبرگن : كتاب طراحي توسعه از اوست . او اعتقاد داشت كه يكي ازمشخصه هاي 

 كه به طرف مختلف قابل مشاهده است . آشكار توسعه نيافتگي كمبود سرمايه است 

 اختلاف بين اغنيا و فقرا كه دلالت بر دو نكته دارد: 

 اختلاف در نيرو و قدرت .  كمبود و اختلاف در سرمايه انساني 

عوامل فقر و توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه به شرح زير است : گرايش به 

تلاف منابع بر اثر بي تجربگي سياستمداران يا بر اثر اتدوين طرحها و هدفهاي بلند پروازانه 

 ناتواني در جلوگيري از تورم و گرايشهاي تورمي و بيماري گسترده فساد . ساير تنگناها 
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به نظر يتنبرگن اگر هدف از توسعه بهبود سطح زندگي كشورهاي جهان سوم است وسيله 

افزايش بهره  شد سريع جمعيت  طبيعي تحقق آن افزايش بهره وري است كه با توجه به ر

 وري در كشاورزي بايد مورد توجه قرار گيرد . 

نظريات نوسازي : اين نظريات در جامعه شناسي توسعه بيشتر شكل جديدي از بحثهاي 

مربوط به تغييرات اجتماعي است ريشه هاي نظري اين دسته نظريات به انديشمنداني مي 

ي يا ادواري مي نگريسته اند . اما از همه مهمتر رسد كه به جامعه به صورت تكاملي خط

 پارسونز است كه بر اين نظريات تاثير زيادي گذاشته است . 

كه رابطه بين  انگاره ساختي : انگاره ساختي از نظريه عمومي پارسونز درباره كنش 

 شخصيت جامعه و فرهنگ را تبيين مي كند سرجشمه گرفته است .  نظامهاي اندامواره 

شخصيت  نظر پارسونز تكامل مستلزم افزايش تفكيك پذيري در نظامهاي اندامواره  از

جامعه و فرهنگ و نيز افزايش پيچيدگي در هر يك از اين نظامهاستدر نتيجه به نظر وي 

 فرايند توسعه تفكيك پذيري تكاملي ساختها و تخصصي شدن كاركردهاست . 

 جديد تقسيم مي شوند : در اين انگاره جوامع به دو دسته سنتي و

ماريون لوي ساخت جوامع سنتي و مدرن را بر حسب شش خصيصه منظم زير مجزا مي 

 كند : 

 كليه فعاليتهاي واحدها در جوامع مدرن تخصصي است .  –تخصص واحدها  -1

افزايش تخصص در جوامع مدرن باعث مي شود كه واحدها  –ناخودبسايي واحدها  -2

 نتوانند خودبسا شوند . 

در جوامع مدرن حالت خويشاوندي از بين مي رود  و دولت  –ق فزاينده جهاني اخلا -3

 و دولتمردان اخلاقي جهاني كسب مي كنند . 
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 با مدرن شدن جامعه گرايش به تمركز گرايي افزايش مي يابد .  –تمركز گرايي  -4

ويژگيهاي  جهان شمولي  ارتباطات در جوامع مدرن روابط بر اساس عقل گرايي  -5

 ردي است . كارك

تمركز مبادله در جوامع مدرن بازار مهمترين وسيله مبادله است و اكثر مبادلات در  -6

 بازار انجام مي گيرد. 

 

منينگ نش نوسازي را بر اساس اشاعه فرهنگي در سه مقوله زير دسته بندي كرده است : 

به گونه اي  اما تغيير با تماس پيراموني كه مستلزم گسترش مرزهاي اقتصادي غرب است 

بدون آن كه غربيان و شكلهاي سازمان اجتماعي آنان  كه در جوامع ديگر تاثير بگذارند 

تغيير با تماس واسطه اي كه در آن غرب ضمن تماس با جوامع ابتدايي زمين  معرفي شوند  

رد و منافع طبيعي آنان را استثمار مي كند تا براي اقتصاد بين المللي اقتصاد سنتي فراهم آو

و تغيير با تماس مستقيم كه در آن كاركنان آموزش ديده در غرب به اداره اقتصاد 

كشورهاي سنتي مي پردازند و به همكاري تكنيكي و صنعتي شدن اين كشورها مي پردازند 

 . 

 روشو جوامع را برحسب وضع اقتصادي به پنج مرحله تقسيم مي كند : 

 راه بلوغ و در عصر مصرف انبوه  دردر حال خيز در آستانه خيز  سنتي 

روستو معتقد است كه همه جوامع اين مراحل را پشت سر مي گذارند و توسعه در زماني 

سرمايه گذاري وكمكهاي خارجي  تحقق مي پذيرد كه تركيب و مقدار معيني از پس انداز 

 وجود داشته باشد . 
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 ايش سرمايه گذاري توليدي از نظر او خيز مستلزم سه شرط به هم پيوسته است . افز

وجود يا پيدايي  توسعه يك يا چند بخش اساسي توليد كارگاهي همراه با ميزان رشد بالا 

اجتماعي و نهادي تا در آن از محركهاي دروني براي گسترش  سريع چارچوبي سياسي 

 بهره گرفته شود. 

 انگاره فرهنگي : 

حسب ايجاد تغييرات در ساخت هنجاري  انگاره فرهنگي جنبه هاي پوياي نوسازي را بر

بررسي  به ويژه مجموعه اي از ارزشها كه مانع و يا مشوق نوسازي مي شوند  اجتماعي 

 مي كند . 

اهميت متغيرهاي ساختي انگار نمي شوند بلكه ارزشهاي فرهنگي پيشتاز  در اين انگاره 

 اساسي براي وصول به نوسازي مي شوند . 

است بر اساس پژوهش خود درباره ارزشهاي مذهبي در شرق و تاثير رالف پيريز معتقد 

بازدارنده آنها در توسعه اقتصادي نتيجه گيري مي كند كه اصولا آن نظام ارزشي كه نظمي 

مذهبي و كناره گيري از دنيا را براي وصول به رستگاري توصيه مي كند و در برابر 

 ديد خصمانه است . توسعه سازمان اجتماعي جديد و فن آوري داراي 

ارزش زيادي براي تفريح بل شاو معتقد است كه مذاهب شرقي به استثناي مسيحيت 

خرسندي مشاركت در تفريح و مراسم و جشنها قايل اند و اين گونه فعاليتها بر انگيزه هاي 

 پس انداز و سرمايه گذاري تاثير مي گذارد و مانع از توسعه آنان مي شود. 

 نوع ساخت هنجاري را مشخص كرده است كه عبارتند از : پارسونز چها ر 

  الگوي اكتسابي عام  -

 الگوي محول عام  -
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 الگوي اكتسابي  -

 الگوي محول خاص  -

 

جهت گيري اكتسابي و برت هوز ليتز كشورهاي توسعه يافته را با ويژگيهاي عام گرايي 

وصيات مغاير آن تفكيك كاركردها معرفي مي كند و كشورهاي توسعه نيافته را با خص

 يعني خاص گرايي جهت گيري انتسابي و تداخل كاركردها . 

سيمور ليپزت تركيب عام گرايي و جهت گيري اكتسابي را بيشتر موافق پيدايي جامعه اي 

صنعتي مي بيند زيرا جنبه هايي از احترام به ديگران را بر اساس روحيه و تاكيد بر اكتساب 

گي زير را متغيرهاي مهم بازدارنده پيشرفت معرفي كرده ترغيب مي كنند او عوامل فرهن

 است . 

 خانواده گرايي  -

 اشراف گرايي منبعث از نظام نيمه فئودالي زمينداري  -

 نخبه گرايي  -

 مصلحت گرايي  -

 نبود تخصص گرايي  -

 امتناع از خطر كردن -

 

در ساخت ايجاد سلسله تغييراتي مطلوب  انگاره روان شناختي : بر اساس اين جشم انداز 

شخصيتها افراد ممكن است زيرمايه فرايند نوسازي نظامي معين باشد در اين جا تاكيد 

 الگوهاي تغيير در نظام اعتقادات و خصوصيات شخصيتي است .
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ديويد مك كله لند : عوامل پويايي نوسازي را بر حسب پرورش كودك كه انگيزه هاي كسب 

تا به توسعه يا توسعه نيافتگي اقتصادي مي موفقيت را تحريك و يا مانع مي شود و نهاي

 توضيح مي دهد .  انجامد 

 بر طبق نظر او براي توسعه نياز به كسب موفقيت از اهميت زيادي برخوردار است . 

به عبارت ديگر نياز به كسب موفقيت و بررسي ذهني است كه تغيير در ذهن را ايجاد مي 

كردن است . منبع كسب انگيزه موفقت ارثي كند . عامل كليدي در توسعه اقتصادي خطر 

نيست بلكه انگيزه اي است كه كودك در اوان زندگي و در نتيجه تجارب دوران كودكي و 

 فرايند جامعه پذيري كسب مي كند. 

آلكس اينكلس بر گرايشهايي كه نو گرايي فرد راموجب مي شوند تاكيد مي گذارد كه عبارتند 

 از : 

راي جذب تجارت جديد توجه و عنايت به عقايد گوناگون درباره آمادگي ذهني و رواني ب

نگاه به زمان حال و آينده ونه  موضوعات محيط اطراف و خارج از حيطه زندگي فردي 

باور داشتن به  ايمان به توانايي در تسلط بر طبيعت براي پيشبرد اهداف خويش  گذشته 

 اعتماد داشتن  عمومي و زندگي شخصي برنامه ريزي و سازمان دهي امور براي حل امور 

وجود ارزشهاي متعالي و آرمانها و ايمان به  ايمان به توزيع پاداشها بر اساس مهارتها 

 شناخت افراد و احترام به آنان .  تعليم و تربيت 

 انگاره فرايند : 

غربي دنيايي شدن و  صنعتي شدن  شهري شدن  اين انگاره به عواملي نظير ارتباطات 

شدن نظر دارد و بر آن است كه وجود اين عوامل ممكن است زنجيره توسعه نيافتگي را در 

 كشورهاي در حال توسعه از هم بگسلاند و آنها را به جانب رشد وتوسعه هدايت كند. 
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زيلبر شرام معتقد است كه ميزان اطلاعات لازم به قدري وسيع است كه كشورهاي در حال 

اده موثر از وسايل ارتباط جمعي مي توانند اطلاعات لازمي را كه جدول توسعه تنها با استف

زماني توسعه تقاضا مي كند به دست مي آورند و مي توان با استفاده از اين وسايل 

 مهارتها و اطلاعات را از شهر به روستا برد .

ست و سياسي معتقد ا –جرالد بريز به رابطه متقابلي ميان شهري شدن و توسعه اقتصادي 

عناصر آن را براي ملل در حال توسعه به شرح زير بيان مي كند : تماس با دنياي خارج 

فرهنگي  شهر مركز سازمانهاي سياسي منتفذ  مركز قدرت شهر به ويژه پايتخت كشور 

اجتماعي همگون و اقتصادي وسيع است كه تمركز گرايي از خصوصيات بارز  همه گير 

 آنهاست 

الگوهاي رهبري و برنامه هاي  عي : در شهر عقايد و خطي مشي هاي جديد تغييرات اجتما

 جديد ملي به وجود مي آيد .

 منبع اطلاعات و نيروي انساني : 

انبوه نيروي انساني و بودجه هاي اصلي سرمايه  شهرهاي اصلي بالاترين استعدادهاي ملي 

اذبه هستند براي روستاها و در گذاري را جذب مي كنند . او عقيده دارد كه شهر داراي ج

 پس كشور يعني شهر  كشورهاي در حال توسعه شهرها اداره كننده روستايند 

ويلبرت مور معتقد است كه صنعتي شدن اولين عامل محرك نوسازي است . صنعتي شدن 

نه تنها جزء اصلي و الزامي توسعه اقتصادي است بلكه به فرهنگ مشترك نيز مي انجامد 

نعتي شدن روابط اجتماعي معيني را القاء مي كند و در نتيجه روابطي هم چون يعني ص

عقل گرايي كه از خصوصيات جوامع نوست . پا به عرصه  ديوان سالاري  سلسله مراتب 

 وجود مي گذارند . 
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دونالد اسميت معتقد است كه دنيايي شدن شايد موثرترين فرايندي است كه تغييرات 

را در جوامع در حال توسعه موجب مي گردد . منظور اسميت از دنيايي  فرهنگي –اجتماعي 

شدن جدايي دين از سياست است كه موارد زير را دربر مي گيرد : اداره نظام سياسي به 

 اشاعه ارزشهاي سياسي غير مذهبي و كاهش نفوذ رهبران مذهبي . دست غير مذهبي ها 

اقل فرايندي است كه براي توسعه لازم است . جينو جرماني بر آن است كه دنيايي شدن حد

به نظر وي دنيايي شدن مستلزم تغيير در ساخت نهادهاي حاكم بر روابط اجتماعي و 

 گسترش تخصصي در كاركرد نهادهاي مختلف است. 

نه تنها جنبه هاي فرهنگ معنوي غرب باعث نوسازي و  از نظر طرفداران فرايند غربي شدن 

استفاده از وسايل ساخته شده در غرب نيز در تسهيل توسعه و  توسعه مي گردد بلكه

 پيشرفت موثرند . 

نظريات وابستگي : ريشه هاي نظري اين نظريات در آراي ماركس جستجو كرد تاثير لنين 

 بر مدافعان اين نظريات نيز خيلي مهم است . 

 پل باران : 

 از نظر باران سه نوع مازاد اقتصادي وجود دارد : 

اقتصادي بالفعل كه از تفاوت محصول بالفعل جامعه با مصرف بالفعل به  مازاد -1

 دست مي آيد. 

مازاد اقتصادي بالقوه كه عبارت است از تفاضل مصرف ضروري از محصولي كه  -2

 توليد آن در شرايط فني و طبيعي معين و با امكانات توليدي موجود ممكن باشد . 

مع اقتصادي در نظام سوسياليستي كه مازاد اقتصادي مبتني بر برنامه ريزي جا -3

عبارت است از تفاضل محصول حدمطلوب جامه در شرايط طبيعي و فني خاص يك 
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دوره تاريخي معيني بر اساس استفاده مطلوب و مطابق برنامه از همه امكانات 

 توليدي موجود از حجم مصرف مطلوب . 

ا پس انداز جاري يا تراكم باران با تكيه بر مازاد بالفعل كه مقدار آن برابر است ب

موجودي انبارها  سرمايه در شكلهاي مختلف از قبيل امكانات و تجهيزات توليد 

موجودي هاي ارز خارجي و ذخيره طلا معتقد است كه مازاد داخلي كشورهاي عقب 

مانده به جاي آن كه در همان جا از سرمايه گذاري شود به تصاحب امپرياليسم در مي 

 ارج مي شود . آيد و جذب خ

باران توسعه اقتصادي كشورهاي عقب مانده را تنها از طريق انقلاب اجتماعي امكان 

پذير مي داند كه اين انقلاب درسايه قطع وابستگي به كشورهاي امپرياليستي رخ مي 

 دهد . 

 

 آندره گوندر فرانك :

ه كار برد . آندره گوندر فرانك اولين كسي بود كه مفهوم توسعه نيافتگي شديد را ب

 فرانك فرضيات زير را مطرح كرد : 

مراحل توسعه در همه كشورها يكسان نيست و كشورهاي توسعه نيافته لزوما از  -1

 همان مراحل كشورهاي توسعه يافته نمي گذرند . 

توسعه نيافتگي محصول تاريخي روابط كشورهاي توسعه يافته با اقمار توسعه  -2

عه كشورهاي غربي به قيمت توسعه نيافتگي نيافته است . به عقيده فرانك توس

 كشورهاي جهان سوم تمام شده است . 

 جوامع توسعه نيافته را نمي توان با دوگانه نگري تحليل كرد.  -3



 38 

رابطه متروپل و اقمار تنها به روابط بين دو كشور محدود نمي شود بلكه به همه  -4

مي كند و در  اجتماعي و سياسي كشورهاي وابسته رخنه عرصه هاي اقتصادي 

 درون آنها متروپلهاي فرعي پديد مي آورد . 

تنها راه چاره كشورها : اولا پايان دادن به نفوذ سرمايه داري متروپل و ثانيا از ميان 

 برداشتن سرمايه داري از طريق پياده كردن اصول سوسياليسم است . 

 

 تئوتوينودوزسانتوز : وابستگي جديد . 

تابعي از بسط و  مي داند كه در آن اقتصاد برخي از كشورها او وابستگي را موقعيتي 

توسعه اقتصاد كشور ديگر مي گردد . ارتباط متقابل بين دو يا چند اقتصاد و بين آنها و 

زماني شكل وابستگي به خود مي گيرد كه برخي كشورها بتوانند روند  تجارت جهاني 

شورهاي ديگر براي پيشرفت به بسط در حالي كه ك گسترش يا سلطه خود را حفظ كنند 

و توسعه كشورهاي مسلط وابسته اند . اين حالتي است كه هم ممكن است در توسعه 

 آتي اين كشورها تاثير مثبت داشته باشد و هم تاثير منفي . 

به اعتقاد دوزسانتوز در اقتصاد جهاني سه شكل از وابستگي وجود دارد كه عبارتند از 

: 

 صنعتي و وابستگي جديد .  –وابستگي مالي  وابستگي استعماري 

وابستگي استعماري رابطه بين اروپاييان و مستعمرات را بر اساس انحصار در تجارت 

 زمين و نيروي انساني در كشورهاي مستعمره در برميگيرد. 

صنعتي در اين حقيقت متجلي مي شود كه سياست توليد را صادرات و  –وابستگي مالي 

اي كشورهاي مسلط تعيين مي كند و و ابستگي جديد بر پايه تشكيل سفارش يا تقاض
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شركتهاي چند ملتي به دست كشورهاي مسلط و نفوذ و سرمايه گذاري مستقيم آنها در 

 كشورهاي وابسته استوار شده است . 

 

 توسعه وابسته : 

  وانزوفالتو از پيشكسوتان اين دسته از نظريات اند .فرناندو هنريكو كاردوسو 

و عقيده دارند كه در مورد توسعه سرمايه داري وابسته دو جناح وجود دارد . جناج اول 

ناتواني در  بر آن است كه اين نوع سرمايه داري بر اساس استثمار بيش از حد كارگر 

 ايجاد دايمي بيكاري و تشديد توسعه نيافتگي مي انجامد . توسعه بازار داخلي 

حداقل در بعضي كشورهاي وابسته نفوذ سرمايه هاي صنعتي  جناح دوم اعتقاد دارد كه

مالي توليد ارزش اضافي را بالا مي برد و نيروهاي مولد را به توليد تشويق مي كند .  –

 اگر بيكاري رواج پيدا كند . 

نيروي كار جذب مي گردد البته اين امر در كشورهاي  در مرحله انقباض اقتصادي 

 ه است . توسعه يافته اتفاق يافت

 كاردوسو راه حلهاي نو توسعه را چنين خلاصه مي كند : 

تشكيل بازار ماوراي ملي كه در آن صرفه جويي هاي ناشي از مقياس توليد اثر تعيين 

به نحوي كه به مصرف گرايي توده ها نينجامد  تحكيم بازارهاي داخلي كننده اي دارد 

ي در جهت حفظ ثبات جامعه و انباشت سازمان يابي مجدد و مشاركت نظامهاي سياس

 و تراكم بيشتر سرمايه در درون مملكت . 

 

 نظريات صورت بندي اجتماعي :
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لوئي آلتوسر والتين از اولين كساني بودند كه مفهوم هم آميختگي شيوه هاي توليدي را 

در چارچوب صورتبندي اجتماعي به كار بردند . صورت بندي اجتماعي مبين نوع يا 

 تاريخي جامعه است و بر يك شيوه توليد معين و مشخص اتكا دارد . ساخت 

 هر صورتبندي اجتماعي كليت پيچيده اي است شامل جريانات مختلف اقتصادي 

اعتقادي و نظري كه اتحاد و هماهنگي بين آنها صورتبندي اجتماعي طبيعي را  سياسي 

در صورتبندي اجتماعي  تشكيل ميدهد . تا هماهنگي ميان سطوح و جريانات مختلف

 نابهنجاري ايجاد مي كند . 

امين صورتبندي اجتماعي كشورهاي جهان سوم را صورتبندي اجتماعي پيراموني مي 

خواند و اعتقاد دارد كه اشكال صورتبندي هاي پيراموني هم به ماهيت صورت بندي 

ها و دوره هاي ماقبل سرمايه داري كه سابقا وجود داشت مربوط مي شود و هم به شكل

 هاي حل و جذب آنها در نظام جهاني . 

نظريه پردازان اين ديدگاه درباره مراحل گسترش سرمايه داري جهاني حل و جذب 

 كشورهاي پيراموني در آن معتقدند كه دو دوره مشخص وجود داشته است : 

ري دوره اول : دوره سرمايه داري مبتني بر رقابت آزاد بوده است كه در آن سرمايه دا

غرب با رخنه به برخي كشورها هم مواد اوليه مورد نياز صنايع خود را تامين كرده و 

 هم مصنوعات خود را فروخته است . 

اين مرحله بيشتر با صدور كالا مشخص مي شد . اما در اوايل قرن بيستم رقابت 

ود كه سرمايه داران به تراكم وتمركز سرمايه و يكپارچگي توليد انجاميد و بدين سان ب

 انحصارات به وجود آمدند . 

 ابتدا در سطح كشور شد و سپس ضرورت صدور آن احساس گرديد . سرمايه 
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در نتيجه سرمايه داري انحصاري يا امپرياليسم ) دوره دوم ( پديد آمد و صدور 

 سرمايه متمايز از صدور كالا اهميت روز افزوني كسب كرد . 

ا اين طور تعريف مي كند كه در اين مرحله شيوه پولانزاس مرحله جاري امپرياليسم ر

توليد سرمايه داري از برون سلطه خود را بر صورت بندي هاي پيراموني اعمال نمي 

 بلكه در درون اين صورتبنديها بساط سلطه خود را مي گسترد.  كند 

 اين دوره با فعاليت شركتهاي جند مليتي مشخص مي شود .از نظر او 

ري وابسته در كشورهاي جهان سوم داراي عوارض اقتصادي و رشد سرمايه دا

 اجتماعي فراواني است كه برخي از آنها عبارتند از : 

 درنتيجه احداث صنايع جديد صنايع بومي به سقوط كشيده مي شوند .  -1

الگوي سرمايه گذاري شركتهاي چند مليتي در تحليل نهايي چيزي جز همان الگوي  -2

 استعماري نخواهد بود . 

سرمايه گذاري بيشتر به توليد كالاهاي تجملي كه به كار قشرهاي مرفه مي آيد  -3

اختصاص داده مي شود كه نيازهاي ضروري قشرهاي كم درآمد را تامين نمي كند 

. 

تجهيزات سرمايه داري و مواد اوليه صنايع كلا از خارج وارد مي شوند و در ميان  -4

 واحدهاي صنعتي ارتباطي وجود ندارد. 

 ابري اقتصادي در ميان قشرهاي مختلف افزايش مي يابد.نابر -5

 

در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه اولين گام براي توسعه كشورهاي جهان سوم دادن 

تعريفي عملي از مفهوم توسعه است تعريفي كه اولا در برگيرنده سعادت مادي و معنوي 
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تلف جامعه بينجامد . ثالثا ضامن به ايجاد توازن در بين بخشهاي مخ انسانها باشد . ثانيا 

حضور را بطه اي موزون در بين كشورها باشد و بالاخره هدف عدالت اجتماعي را در بطن 

 خود بپروراند . 

موانع توسعه به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شوند كه موانع داخلي توسعه به 

 شش دسته تقسيم مي شوند كه عبارت اند از : 

 صادي كه چهار شاخص دارد : موانع اقت –الف 

 كمبود سرمايه گذاري  -1

توزيع نابرابر كالا و خدمات اين توزيع نابرابر باعث شده كه افراد فرصت يكساني  -2

 در استفاده از سرمايه هاي موجود در جامعه نداشته باشند . 

 رشد بي تناسب بخش خدمات  -3

 بيكاري و فقر  -4

 موانع سياسي :  –ب 

در حال توسعه به لحاظ تاريخي داراي حكومتي مستبد  استبداد : اكثر كشورهاي -1

ميراث استبدادي از بين نرفته و به  بوده اند پس از نوسازي سياسي اين كشورها 

 شكلهاي جديدي در ساختاري سياسي باقيمانده است . 

مديريت بد سياسي : از آن جايي كه مديران معمولا به مديريت مي دانند و نه دانش  -2

 مانع توسعه سياسي مي شوند .سياسي دارند 

دموكراسي ناقص : دموكراسي در اين كشورها درگير رابطه هاي قومي و گروهي  -3

 است . 

 مشاركت ناقص سياسي  -4
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 موانع فني : –ج 

فن آوري سنتي : فن آوري سنتي پاسخگوي نياز انبوه براي مصرف انبوه مردم  -1

 نيست . 

ه بر به صورت خودكار عمل مي فن آوري سرمايه بر :معمولا فن آوريهاي سرماي -2

كنند و در نتيجه مانع از جذب نيروي كار مي گردند . و بيكاري در اين كشورها 

 تشديد مي شود. 

فن آوري وابسته : صنعت اين كشورها چون فن آوري توليد كننده وسايل توليدي  -3

 را ندارد كاملا وابسته است . 

تر در جهت رفع نيازهاي فن آوري معطوف به خارج : فن آوري وارداتي بيش -4

 خارجي است تا داخلي . 

 

 موانع اجتماعي :  –د 

جمعيت و مهاجرت : ساختار سني جوان جمعيت كشورهاي در حال توسعه  -1

 بزرگترين مانع بر سر راه توسعه اين دسته از كشورهاست . 

وضع بهداشت و تغذيه : امكانات بهداشتي در اين كشورها يا وجود ندارد يا بسيار  -2

 بسامان است . انواع بيماريها .... و سوء تغذيه نيز شايع است . نا

بي سوادي و نقص نظام آموزشي : نظام آموزشي اين كشورها مشكل ساختاري  -3

 دارد.

 فاصله طبقاتي و بي عدالتي در جامعه . -4
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 موانع فرهنگي  –و 

آيد را تقدير گرايي : روحيه تقدير گرايي باعث مي شود كه افراد هر آن چه پيش مي  -1

 بدون هيچ مخالفتي بپذيرند و از خود اراده اي نداشته باشند . 

تجديد ستيزي : بسياري از مردم اين كشورهاي معتقدند كه مظاهر جديد فرهنگي  -2

 باعث از دست دادن هويت مي شود و اين مانعي بر سر راه نوسازي است .

علمي در عرصه كمبود شناخت علمي يكي ديگر از مشكلات بهره نگرفتن از تفكر  -3

 هاي زندگي است . 

 تضادهاي قومي  -4

 

 موانع زيست محيطي :  –ه 

را قرن  21كمبود آب كشاورزي برخي از جامعه شناسان توسعه كشاورزي قرن  -1

 جنگ بر سر آب در برخي ازنقاط جهان سوم دانسته اند. 

 خرد كردن زمينهاي كشاورزي  -2

 تخريب منابع طبيعي  -3

 ميايي استفاده بي رويه از مواد شي -4

 

 موانع خارجي توسعه : كه شش مانع عمده آن عبارتنداز : 

 اقتصاد بين الملل -1

 سلطه امپرياليستي  -2
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 فن آوري برتر  -3

 نظارتهاي اجتماعي  -4

 نفوذ فرهنگي  -5

 تخريب محيط زيست  -6

 

 اقتصاد بين الملل :  –الف 

 مبادله نابرابر : مبادله نابرابر مانع توسعه واقعي كشورهاي در حال توسعه مي -1

در حالي كه سود  گردد زيرا اين كشورها با سود بالقوه مي توانند توسعه يابند 

 بالفعل آنها چنان كم است كه هزينه هاي آنها را به سختي تامين مي كند. 

 انحصارات اقتصادي كه قدرت چانه زني را از كشورهاي در حال توسعه مي گيرد .  -2

د اقتصادي حاصل شده از سرمايه انتقال مازاد اقتصادي : قسمت زيادي از مازا -3

گذاري كشورهاي صنعتي در كشورها ي در حال توسعه به اين كشورها بر مي 

 گردد و اين مانعي است بر سر راه توسعه 

 تحريمهاي اقتصادي :  -4

 سلطه امپرياليستي : –ب 

سركوب جنبشهاي ملي : امپرياليسم با هرگونه جنبش ملي ترقي خواه كه منافع آن  -1

 اندازد مخالفت مي كندو در پي از بين بردن آن است . را به خطر

كمك به ضد انقلاب : در كشورهاي كه انقلاب به پيروزي مي رسد گروههاي ضد  -2

انقلاب توسط كشورهاي امپرياليستي تغذيه شده تا مانع فعاليت انقلابيون شوند و 

 از اين طريق مانع توسعه مي شوند .
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مناطقي براي خودش حق دخالت قايل شده و  ژاندارمري مناطق : امپرياليسم در -3

 حضور نظامي پيدا مي كند. 

اعمال حق وتو : تا زماني كه مجموعه كشورهاي در حال توسعه حداقل يك حق وتو  -4

در سازمان ملل به دست نياورند تركيب اين پنج عضو به شكلي مانع توسعه 

 كشورهاي در حال توسعه است . 

 

 فن آوري برتر :  –ج 

ن آوري سنتي : فن آوري برتر كشورهاي توسعه يافته در جهت تخريب فن تحليل ف -1

 آوري سنتي حركت مي كند . 

 انتقال فن آوري نامناسب  -2

 انحصار در عرضه قطعات يدكي  -3

انحصار در علوم : كشورهاي پيشرفته هميشه همه علوم خود را در اختيار  -4

بخشهايي  مرحله اي كشورهاي در حال توسعه نمي گذارند بلكه معمولا به صورت 

از علوم جديد را به جهان سوميها منتقل مي كنند . اين انحصار را امتناع در انتقال 

 فن آوري تقويت مي كند . 

 

 نظارتهاي اجتماعي :  –د 

ارتقاي طبقات بالاي اجتماعي : كشورهاي پيشرفته سعي مي كنند كه طبقات بالاي  -1

ود درآورند براي اين كار دست به هر اجتماع در حال توسعه را هم چون عاملان خ

 كاري مي زنند . 
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 بر حق جلوه دادن شكاف طبقاتي از طريق توجيه غير منطقي آن  -2

از مهمترين اهداف آنها پس از بردن دار و دسته هاي بين المللي توزيع مواد مخدر : -3

سورهاي كلان منفعل كردن جوانان در توسعه و مشاركت در تحولات اجتماعي 

 است . 

 جذب نخبگان فكري ) پديده فرار مغزها ( .  -4

 

 نفوذ فرهنگي :  –و 

مخدوش نمودن فرهنگهاي بومي : آنها فرهنگهاي بومي را متحجر و سنتي معرفي  -1

 كرده و تلاشهاي فراوان در جهت از بين بردن عناصر آن كرده اند. 

گ اشاعه فرهنگ غربي : اين  كشورها به راههاي گوناگون سعي در تحميل فرهن -2

 خود به جوامع جهان سوم دارند . 

 جهاني كردن فرهنگ  -3

ترويج مصرف گرايي : مصرف گرايي نو بر مبناي ايجاد نيازهاي كاذب است . نياز  -4

 كاذب مصرف انبوه را با خود به ارمغان مي آورد . 

 

 تخريب محيط زيست :  –و 

ثير عميق استيصال منابع طبيعي : غارت منابع طبيعي كشورهاي در حال توسعه تا -1

 بر روند توسعه اين كشورها گذاشته است . 

آلودگي محيط زيست : آلودگي محيط زيست نوعي تخريب محيط زيست و در نتيجه  -2

 اتلاف سرمايه هاي ملي يك كشور است .
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تحميل مصرف سموم خطرناك از طرف كشورهاي پيشرفته كه مانع توسعه  -3

 كشاورزي در كشورهاي جهان سوم مي شود. 

پايدار : نحوه برخورد غرب با كشورهاي جهان سوم و به ويژه با اقتصاد توسعه نا -4

و محيط زيست آنها درجهت اشاعه توسعه ناپايدار بوده است زيرا توجهي به 

 حفاظت از منابع پايه نشده است . 

 

 رويكردهاي توسعه : 

از  رويكرد نوسازي مطرح بود كه در الگوهاي متعدد معرفي بود . 1960تا اواخر دهه 

رويكرد وابستگي و آن چه در اين سالها به عنوان  1980تا اوايل دهه  60اواسط دهه 

 رويكرد و غالب است ديدگاه توسعه همه جانبه يا توسعه پايدار است . 

نوسازي  الگوي كاربردي دارد : نوسازي اقتصادي يا رشد  5رويكرد نوسازي : نوسازي 

 و نوسازي فرهنگي  نوسازي رواني اجتماعي نوسازي سياسي 

 

خدمات  كشاورزي  الگوي نوسازي اقتصادي :  اين الگو شامل نوسازي صنعت و فن آوري 

و تغيير در نيروي كار است . طرفداران اين الگو دو راه براي نوسازي فني در نظر مي گيرند 

 . 

 به كار بردن جديدترين فنون ممكن  -1

 نوسازي تدريجي  -2
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در حال توسعه با كاربرد نوترين فن آوريها فرصتي مي يابند كه آنها معتقدند كه كشورهاي 

به جاي دنباله روي از كشورهاي توسعه يافته خود را پيشاپيش آنها قرار دارند . در اين 

 الگو نوسازي اوليه بايد در كشاورزي صورت بگيرد . 

 

اين  الگوي نوسازي سياسي :  اين ديدگاه معتقد است كه نخست بايد ساختار سياسي

كشورها تغيير كند تا بتوان به تغييرات در ديگر زمينه دست يافت كه براي پياده كردن 

 الگوي نوسازي سياسي چند ساز و كار به كار گرفته است : 

 ايجاد نظام سياسي متمركز  -1

 تحقق ارتش نو يكپارچه تحت فرماندهي نظام سياسي متمركز  -2

 هاي يكنواخت در قلمرو كشور تاسيس دستگاه اداري ملي مجري اقدامات و روش -3

راه رسيدن به  اشاعه ايدئولوژي ملي گرايي واحد در جهت اهداف سياسي مملكت  -4

اهداف الگوي نوسازي سياسي را در مشاركت عامه مردم در جريانات نوسازي 

 دانسته اند . 

 

جريان جهاني شدن جامعه اي جهاني در نوسازي سياسي تاثير زيادي گذاشت كه در آن 

ناگزيرند در زير پرچم سازمان ملل به  ضمن حفظ استقلال سياسي خود  تهاي ملي دول

قوانين و مقررات سياسي بين المللي گردن نهند در اين جامعه جهاني تركيب نيروهاي 

مختلف ملي در يك چارچوب بين المللي اولا به كشورهاي قدرتمند اجازه نمي دهد كه به هر 

نند و خواسته هاي خود را به هر طريقي كه مايل باشند اعمال شكلي در جهان اعمال نفوذ ك

 كنند . 



 50 

ثانيا به آحاد كشورهاي جهان اجازه نميدهد كه از لحاظ سياسي به هر سبكي كه مايلند با 

 شهروندان خود رفتار كنند . 

الگوي نوسازي اجتماعي : اين الگو با تقسيم كار اجتماعي تخصصي به وجود آمده است و 

د كه بر اثر فرايندهاي صنعتي شدن و سرمايه اي شدن تقسيم كار جديدي در معتقدن

 ساختار جوامع اروپايي ايجاد شد . 

پس از انتقال اين دو فرايند به كشورهاي در حال توسعه ساختار اجتماعي اين كشورها نيز 

هاي پيدايي طبقات اجتماعي جديد با كاركرد دگرگون گرديد . نخستين نتيجه اين تغيير 

 جديدي بود كه در اين جوامع تحول و دگرگوني اساسي ايجاد كردند . 

نوسازي اجتماعي در جوامع در حال توسعه با تغيير در روابط خانوادگي همراه بوده است . 

پس خانواده يك واحد  شهري شدن و صنعتي شدن كاركرد توليدي را از خانواده گرفته 

 هسته اي تغيير شكل داده است . اقتصادي نيست و از حالت گسترده به 

تغيير وتحولات در نظام  هاي ديوانسالاري قديمي و تاسيس نظامهاي ديوان سالاري به 

سبك غرب از ديگر جلوه هاي اساسي به كارگيري الگوي نوسازي اجتماعي است . تحول 

 اداري منشا تغييرات اساسي در خرده نظامهاي اقتصادي و سياسي مي شوند و حتي جنبه

 هاي فرهنگي جوامع در حال توسعه را به سمت توسعه فرهنگي نو هدايت مي كند .

الگوي نوسازي فرهنگي : منظور حركت از فرهنگ سنتي به سوي فرهنگ جديد است . 

طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه در قرن گذشته يك جريان تغيير فرهنگي تحت تاثير نفوذ 

وجود آمده كه منشا حركت به سمت توسعه  فرهنگ غرب در كشورهاي غير غربي به

 جوامع عقب مانده شده است . 



 51 

آنها معتقدند كه همان طسور كه فرهنگ پروتستانيسم توانست روحيه نوگرايي را در غرب 

به وجود آورد تغيير در ارزشهاي فرهنگي جوامع توسعه نيافته و ايجاد ارزشهاي نو مي 

 تواند به آنها كمك كند . 

وسايل ارتباط جمعي نقش تعيين كننده اي دارند . جامعه شناسان توسعه بر اين  در اين الگو

باورند كه مصرف كالاهاي فرهنگي در سراسر جهان به سمت ايجاد يك فرهنگ جهاني بوده 

 است . 

نوسازي فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه آسانتر مي با به وجود آمدن فرهنگ جهاني 

رهنگ واحد قدم مي نهد . معتقدند كه ماهواره و شبكه جهاني شود و جهان به سمت يك ف

رايانه مودم كشورهاي در حال توسعه را قادر مي سازد كه به سرعت مردم كشورهاي 

 توسعه يافته از مواهب توسعه برخوردار شوند . 

 

الگوي نوسازي رواني : در سطح فردي مطرح بوده است . اشاره به نوعي تحرك رواني يا 

انگيزشي و اعتقادي تازه اي را  ارزشي  اشته كه در آن افراد ويژگي هاي رواني ذهني د

 كسب مي كنند . 

خصوصياتي كه با اكتساب و دروني آنها انسانها سنتي به انسانهاي نو تبديل مي شوندو 

آمادگي آفرينش جامعه اي نو را پيدا مي كنند . براي اين كه مردم كشورهاي در حال توسعه 

 ازي رواني است دست پيدا كنند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند : به نوس

 براي تجربيات تازه آماده شوند .  -1

 در رابطه با موضوعات خارج از محيط خود تصوري داشته باشند . -2

 به حال و آينده بيشتر از گذشته توجه كنند -3
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 به برنامه ريزي و سازمان دادن امور گرايش پيدا كنند  -4

 شوندبر محيط مسلط  -5

 به موسسات اطراف خود اعتماد كنند  -6

 به حيثيت ديگران اهميت بدهند  -7

 به علم و فن آوري ايمان پيدا كنند  -8

 پاداش هر فرد برابر با شايستگي ها و توانمنديها  -9

 

اين ديدگاه معتقد است كه نبايد منتظر نشست تا كل نظام عوض شود و سپس مردم 

به بهسازي خود بپردازند نهايتا كل جامعه  پيشرفت كنند . افراد اگر به صورت مجزا

 نوسازي خواهد شد . 

 

 رويكرد وابستگي :

براي مقابله با كاستي هاي رويكرد نوسازي در آمريكاي لاتين راهكار ) الكا ( به وجود آمد 

كه از جانب اقتصاددانان و در راس رائول پره بيش مطرح شد كه معتقد بود براي نجات از 

 د به فعاليتهاي زير پرداخت : عقب ماندگي باي

تغيير مسير توسعه معطوف به خارج از توسعه داخلي كه با نوعي اقتصاد محلي و  -1

 دولتي تنظيم مي شود و وابستگي به تجارت خارجي را محدود مي كند . 

به كار گيري سياستهاي صنعتي كه اليگارشي سنتي را تضعيف كند و مشاركت  -2

 ا در فعاليتهاي مختلف جامعه زياد كند . طبقات متوسط و پايين جامعه ر
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توده هاي روستايي بايد در نظام توليدي جامعه از طريق اصلاحات ارضي ادغام  -3

 گردند .

 دولتهاي توسعه گرا و مستقل از لحاظ سياسي تقويت گردند .  -4

نوعي آرمان توسعه گرايانه در قالب الگوي توسعه درون زا و با تاكيد بر راهبرد  -5

 اردات تحقق يابد . جايگزيني و

 

ميلادي عده اي از جامعه شناسان متوجه شدند كه نه رويكرد نوسازي  70و  1960در دهه 

و نه رويكرد كلا قادر به نجات كشورهاي عقب مانده از دام توسعه نيافتگي نيست و رويگرد 

 وابستگي را با الگوهاي زير معرفي كردند : 

 الگوي توسعه متوازن :

ه توسعه بدست نمي آيد مگر اين كه ملتها و كشورهاي وابسته خود را از عقيده دارند ك

وابستگي به كشورهاي توسعه يافته رها كنند اينان به راه توسعه غير سرمايه داري از 

طريق جنبشهاي دموكراتيك و سوسياليستي معتقدند و بيان مي كنند كه در كشورهاي 

خلي به وجود نمي آيد زيرا بورژوازي اين جهان سوم به هيچ وجه سرمايه داري مستقل دا

كشورها عمدتا بورژوازي وابسته است . در نتيجه هر پيشرفت و توسعه اي كه به وجود 

 آيد صرفا وابستگي و توسعه نيافتگي را گسترش مي دهد . 

در اين الگو ارتباط نزديك با اتحاد شوروري به عنوان حامي كشورهاي عقب مانده توصيه 

 شده است . 
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در الگو پيشنهادي نخست بايد يك آرمان ضد امپرياليستي و ضد سرمايه داري شكل گيرد 

و سپس بر اساس آن خلقهاي محروم سازماندهي شوند و در نهايت رژيمهاي وابسته به 

 سرمايه داري جهاني را سرنگون سازند . 

يد جامعه در مرحله بعدي حكومتهاي دموكراتيك خلقي تشكيل مي شوند و كليه وسايل تول

توسعه متوازني در  به نظارت دولت در مي آيد . دولت با يك اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي 

 بخشهاي چهارگانه جامعه به نفع خلقهاي محروم ايجاد مي كند ضمنا جهت اصلي توسعه 

 قطع وابستگي به قطبهاي امپرياليستي و سلطه سرمايه هاي خارجي است . 

 

 خود اتكايي :  الگوي توسعه بر مبناي

مبتني بر نظريه هاي امانوئل در مورد مبادله نابرابر بين كشورهاي مركز و پيرامون طراحي 

شده است به عقيده امانوئل يك رابطه نابرابر مبادلاتي بين اين دو دسته كشورها وجود 

 دارد كه مانع از توسعه يافتگي كشورهاي پيرامون مي گردد . 

براي توسعه يافتگي اين كشورها تجويز كرده اين است كه  سمير امين نسخه اي را كه

كشورهاي توسعه نيافته در مبادله با كشورهاي توسعه يافته اگر به صورت انفرادي وارد 

شوند اسير مبادله نابرابر مي شود زيرا هر كشور توسعه نيافته اي كمبود هاي اقتصادي و 

 اجتماعي دارد. 

هاي منطقه اي كه بتوانند كمبودهاي يكديگر را جبران  مجموع چند كشور در قالب تعاوني

كنند . به وزنه اي در مبادلات جهاني در مقابل كشورهاي توسعه يافته تبديل مي گردند و از 

 اين طريق مبادله نابرار در بازار جهاني را به مبادلات نسبتا برابري تبديل مي كنند . 
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بسته تاكيد بر استفاده از فرصتهاي ايجاد شده الگوي توسعه وابسته :  در الگوي توسعه وا

براي كشورهاي در حال توسعه است . كشورهاي جهان سوم بايد فنوني را از اين كشورها 

بگيرند و امتيازات توليد را هم به خود اختصاص دهند البته بايد زمينه هاي صنعتي شدن 

ساني نسبتا ماهري قبلا در آن كشورهاي جهان سوم فراهم شده باشد و از نيروي ان

 برخوردار باشد تا بتواند از فرصتها استفاده كند . 

وجود زمينه مناسب و نيروي انساني ماهر به اين كشورها براي استفاده از لحظه مناسب 

 توانايي كافي مي دهد . 

اجتماعي در  –نفوذ امپرياليسم نقطه آغازين انتقال اقتصادي  بر اساس اصول اين الگو 

هان سوم بوده است بسياري از اين كشورها ابتدا صادر كننده محصولات خام كشورهاي ج

 بوده اند .

در حالي كه در دوره هاي بعدي صنايع و فن آوري به آنها برده مي شود و به توليد 

 صنعتي خواهند پرداخت . همين باعث مي شود كل اقتصاد آنها دگرگوني ساختاري كند . 

ه داران محلي و ملي رشد مي كنند و گرچه سرمايه داران سرمايدر اين گونه اقتصاد 

 وابسته اي هستند اما در ساختار اجتماعي و طبقاتي جامعه پويايي ايجاد مي كنند .

 

الگوي توسعه جديد : در اين الگو تاكيد بر راهبرد دعوت از سرمايه گذاري خارجي است . 

هاي نسبي موجود مثل سطح پايين در اين راهبرد توسعه با دعوت و اساسا بر اساس مزيت

 درآمد و پذيرا بودن بيشتر براي سرمايه گذاري به وجود مي آيد.

در الگوي توسعه جديد  تاكيد بر تقسيم كار بين المللي جديد در نظم جديد اقتصاد جهاني  

است . از آن جا كه در اين نظم جديد قسمتهايي از يك محصول صنعتي در چندين كشور 
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اين شركتها د و توليدات صنعتي عمدتا در اختيار شركتهاي چند مليتي است توليد مي شو

 مي دانند كه چه توليدي را در كجا قرار بدهند .

در واقع اقتصاد واحدي در جهان در نظر گرفته مي شود كه هر كشوري گوشه اي از تقسيم 

لگو بحث تخصصي كار را بر عهده دارد و در جارچوب آن به توليد مشغول است . در اين ا

 شدن توليد مطرح است و انباشت سرمايه كه به وجود مي آيد به همين مربوط است . 

 رويكرد توسعه همه جانبه : 

الگوي توسعه پايدار : توسعه پايدار الگوي جديدي است كه هدف آن اداره و بهره برداري 

دست يابي به الگوي  مالي و نيروي انساني براي طبيعي  صحيح و كارامد از منابع پايه 

مصرف مطلوب است كه با به كارگيري امكانات فني و ساختار و تشكيلات نامناسب در 

 جهت رفع نياز نسل حال و آينده به طور مستمر و قابل رضايت همراه باشد . 

 سازمان ملل در الگوي خود بر جنبه هاي زير تاكيد كرده : 

 حيط زيست كمك به تهي دستان براي جلوگيري از تخريب م -1

 توجه به تفكر توسعه خودي در چارچوب محدوديتهاي منابع طبيعي  -2

 توجه به موثر بودن توسعه با بكارگيري ويژگيهاي اقتصادي غير سنتي  -3

 در نظر گرفتن موضوعات مهم فن آوري مناسب بهداشت و مسكن براي همه  -4

 درك اين واقعيت كه انگيزه مردم محوري را بايد تقويت كرد.  -5

 

 كاربردي توسعه پايدار از نظر كميسيون جهاني محيط زيست :  اهداف

 تغيير كيفيت رشد  -1

 آب و بهداشت .  سوخت  غذا  رفع نيازهاي ضروري براي اشتغال  -2
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 افزايش رشد  -3

 مهار جميعت در يك حد پايدار  -4

 حفاظت و نگهداري منابع  -5

 دگرگوني فني  -6

 ميم گيريها مد نظر قرار دادن محيط زيست و اقتصاد با هم در تص -7

 دگرگون كردن روابط بين المللي اقتصادي  -8

 مشاركتي كردن توسعه  -9

 

 الگوي توسعه يكپارچه : 

اين الگو به معناي پيامد فرايندي است كه در آن كليه ابعاد مستمر و فراگير و بدين سان در 

ي و فن سياسي  فرهنگي  اجتماعي  برگيرنده و هماهنگ كننده كليه جنبه هاي اقتصادي 

 محيطي در يك جامعه است . براي اين الگو بايد چهار متغير اصلي توجه شود :

 ارزيابي توانايي هاي طبيعي جامعه مورد نظر  -1

 تعيين ساختار زير بنايي موجود  -2

 تشخيص نيروي انساني موجود براي توسعه  -3

 مقدار منابع مالي قابل دسترس در كشور  -4

 

 عبارتند از :  اصول راهبردي در آموزش توسعه يكپارچه

تدوين دستورالعملهاي مناسب براي توجه به موضوعات مربوط به توسعه يكپارچه  -1

 در برنامه هاي آموشي 
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منطقه اي و بين  ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني در ميان موسسات و نهادهاي ملي  -2

 المللي براي توجه به اهداف توسعه يكپارچه 

 يكپارچه به سياست گذاران و مردم . انتقال به موقع اطلاعات و دانش توسعه  -3

 موفقيت در توسعه يك پارچه در گرو دو فن است . مردم گرايي و فنون مشاركتي . 

 

 الگوي توسه انساني 

منتشر شد . كه در آن به چند نكته توجه  1990نخستين گزارش توسعه انساني در سال 

ونگي سنجش توسعه چگ تعريف توسعه انساني شده است توجه به توسعه انساني 

 چگونگي رسيدن به توسعه انساني .  جايگاه كشورها در فهرست توسعه انساني 

 در تعريف توسعه انساني آمده است : 

توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد هر چند اين 

اما در كليه  د امكانات با مرور زمان ممكن است اساسا دجار تغيير در تعريف شو

مسئله بنيادين براي مردم عبارت است از برخورداري از سطح مناسب سطوح توسعه 

زندگي لازم است چنان چه اين سه امكان غير قابل حصول بماند بسياري از موقعيتهاي 

 ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود .

ران در رده كشورهايي كشور توسعه انساني پاييني دارند اي 44در فهرست سازمان ملل 

است كه توسعه انساني متوسطي دارند.  و ژاپن بهترين كشور از لحاظ توسعه انساني 

 است . 

 سطح معاش آبرومند است .  دانش و علم  سه معيار براي توسعه انساني طول عمر 


